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 مقدمه

درخشد، و نام فردوسی می جا که سخن از زبان فارسی و شعر و ادبیات آن باشد قطعاً هر

ها در ترينايران و يکی از بزرگ سرایِ تاريخ  ترين شاعر و حماسه گزافه نیست  که او را بزرگ 

اند و اينکه حکیم  تاريخ ادبیات دنیا دانست. امری که پژوهندگان غربی نیز به آن معترف بوده 

خوانند برای پی بردن به جايگاه او در تاريخ ايران فردوسی را سراينده حماسه ملی ايرانیان می

 و اهمیت کار او کافی است. 

چه نیازی به بحث از فردوسی و    د اين است که اصلاً سوالی که ممکن است پیش بیاي

 شاهنامه وجود دارد؟

گیری از  ترين آنها عبرت و پنددر اين مورد شايد بتوان چندين دلیل مطرح کرد که مهم

   .تاريخ است

السلام ما را تشويق و امر به مطالعه تاريخ گذشتگان و عبرت  قرآن کريم و اهل بیت علیهم

نهج البلاغه خطاب    ۳۱کنند. امام علی)علیه السلام( در بخشی از نامه  می  و پندگیری از آن

فرمايد: پسرم گرچه من به اندازه همه کسانى که  به فرزند خود امام حسن)علیه السلام( مى

ام؛ اما در رفتار آنها نظر افکندم و در اخبارشان تفکر نمودم  زيستند عمر نکردهپیش از من مى

ها[ همانند از آنان به سیر و سیاحت پرداختم تا بدانجا که ]بر اثر اين آموزشو در آثار بازمانده  

يکى از آنها شدم بلکه گويى بر اثر آنچه از تاريخشان به من رسیده با همه آنها از اولّ تا 

 .امآخرشان بوده 

و آن اينکه مطالعه تاريخ    ،کنندامام علی)ع( در اين سخنشان به نکته مهمی اشاره می

بخشد. و مانند اين است که از ابتدای خلقت تاکنون انسان  نیان عمر جاودان به انسان می پیشی
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تواند از اشتباهات  ها زندگی کرده و جزئی از آنها بوده است به همین خاطر انسان می با همه آدم

 . اند عبرت بگیرد و آن را تکرار نکندو خطاهايی که آنها انجام داده

ی بخشی از تاريخ ايران باستان است که  فردوسی نیز راوی و بازگوکنندهشاهنامه حکیم  

ها و تجربیات مهمی را کسب کرد و با استفاده توان نکات و آموزههای آن میاز دلِ داستان

های اندوخته  با کمک تجربه   خطاها و اشکالاتِ گذشتگان را تکرار نکرد و ثانیاً  از آنها اولاً

 ل را حل کرد.بتوان مشکلات زمان حا

ال ديگری که ؤو حال که هدف از بحث پیرامون فردوسی و شاهنامه مشخص شد، س

 اين است که چه نیازی به بحث از عقیده دينی فردوسی وجود دارد؟  ،ممکن است پیش بیايد

ای به دنبال تقابل  توان داد که در زمان حال عده گونه می   پاسخ به اين پرسش را اين

تواند مسلمان باشد کنند که يک ايرانی نمیگونه تلقی می   لام هستند و ايندادنِ ايرانیت و اس

کنند و از او  ای سخیف و مضحک حکیم فردوسی را شخصی ضد اسلام معرفی میو با ادله 

حالا آنکه فردوسی نمونه بارز شخصی    .کننداستفاده می  ،ستیزی  و اثر بزرگش در راه اسلام 

در او جمع شده است و در کنار عقیده به اسلام و مذهب    است که هم ايرانیت و هم اسلام

 کند.شیعه، تمام تلاش خود را برای سربلندی ايران و حفظ زبان فارسی می 

شخص رضاخان بحث ضديت فردوسی با اسلام از زمان روی کار آمدن حکومت پهلوی و  

ايرانیان بود و    ت با اسلام درگرايی و ضديّشروع شد که او سخت به دنبال احیای جوّ ملی

داد انجام  اينکار کارهای متعددی  برگزاری جشن هزاره فردوسی در سال    ؛برای  مِن جمله 

و يا تجديد بنای و افتتاح مقبره جديد فردوسی و در زمان حال هم که عصر ديجیتال    ۱۳۱۳

و فضای مجازی است، پیاده نظام دشمن شبانه روز به دنبال اسلام ستیزی و متقابل نشان  

کنند، فردوسی و شاهنامه  ن اسلام و ايران هستند که يکی از چیزهايی که به آن تمسک میداد

تواند اين امر را  اوست و معرفی و شناساندن حکیم فردوسی به عنوان يکی مسلمانِ شیعه می

 خنثی کند و بر وحدت جامعه ايران که دشمن سخت به دنبال از بین بردن آن است بیفزايد. 

جانب به مطالعه و تحقیق پیرامون عقیده دينی فردوسی اولین    ه علاقه اينناگفته نماند ک

ابوالحسنی علی  استاد  مرحوم  نوشته  حیدر،  پی  خاک  بر  بوسه  کتابِ  مطالعه  به  )منذر(    بار 

گردد که آن محققِ بزرگ به نحوی عالی به زندگانی حکیم فردوسی در جوانب مختلف  برمی
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پرداخت  و مخصوصاً او  عقیده  و  به علاقه دين  و خواندن آن  است.  به شدّه  توصیه  مندان  ت 

 شود.  می

و نکته آخر اينکه اين کتاب به هیچ وجه به بحثِ کامل پیرامون زندگانی حکیم فردوسی  

از منابع و سخنانِ   اثبات عقیده دينی فردوسی  نپرداخته است و هدف اصلی کتاب، بیان و 

لذا   و  است  پژوهان  شاهنامه  و  اطلاعات  محققین  کسب  به  تمايل  که  عزيزی  خوانندگان 

به مطالعه آثار شاهنامه پژوهان و محققین    بیشتری از زندگانی و سرگذشت فردوسی دارند حتماً

 . در اين زمینه بپردازند
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 زندگانی فردوسی

اختلافات زيادی وجود دارد و به اين   ،پیرامون زندگانی حکیم ابوالقاسم فردوسی

هايی نسب داده شده است که اکنون جعلی و  ها و داستانزندگانی در هر دوره افسانه

) مانند سفر فردوسی به بغداد( و بر پژوهشگر    واقعی نبودن برخی از آنها ثابت شده است

 لازم است در اين زمینه دقت و توجه کافی را داشته باشد. 

ترين گزارش از زندگانی حکیم فردوسی در دوران بعد از او )به جز  ملاولین و کا

اشاره بسیار مختصر تاريخ سیستان( متعلق به نظامی عروضی سمرقندی )نويسنده و  

قمری(   ۵۵۰شاعر قرن ششم هجری( است که در کتاب چهار مقاله )تالیف در حدود  

  .خود از آن سخن گفته است

در چهار بخش جداگانه به بحث پیرامون چهار فن و نظامی عروضی در کتاب خود  

پردازد که دربخش شاعری کتاب اشاراتی  حرفه: دانش دبیری، شاعری، طب و نجوم می

 به زندگانی فردوسی دارد.  

نقل   در معتبربودن  عروضی،مورد  نظامی  )اديب،    های  رياحی  امین  محمد  دکتر 

 نويسد:نگار و شاهنامه پژوه( چنین میتاريخ

های خود فردوسی در شاهنامه و حکايت کوتاه تاريخ سیستان که بگذريم، فتهاز گ

ترين روايت از زندگی فردوسی است. اين نوشته نظامی عروضی در چهارمقاله، کهن

ترين آنها است که هر جزء از غلطترين يا کمروايت در مقايسه با منابع ديگر صحیح

رسد. نخستین قرينه بر اعتبار  به نظر میآن تا وقتی خلافش ثابت نشده است، معتبر  
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های ساختگی قرون بعد است  نسبی نوشته نظامی عروضی، خالی بودن آن از افسانه 

که مجموعه آنها در مقدمه بايسنغری آمده است و اکنون دروغ بودن بسیاری از آنها 

واشی  ثابت شده است. نظیر: آغاز شاهنامه به ابتکار و دستور سلطان محمود عزنوی و ح

مور شدن هفت شاعر به نظم هفت داستان، مشاعره فردوسی با سه شاعر  أآن چون م

در باغ، استمداد همت از معشوق طوسی، نامه رودکی و عنصری به فردوسی، رفتن او 

به درگاه ناصرالدين محتشم، پناه بردن او به بغداد، کشمکش خلیفه و سلطان محمود  

 زلیخا و...   بر سر فردوسی، سرايش داستان يوسف و

اگر نوشته نظامی عروضی هیچ نداشته باشد، همین تصريح او به اينکه فردوسی به  

ابتکار و تصمیم خود »شاهنامه به نظم همی کرد« قرينه مهمی برای صحت روايت  

بود و اينکه در آن ديه شوکتی تمام     که او دهقانی از ديه بزرگ پاژ   او بود. ذکر اين 

از زندگانی اين شاعر بزرگ جز اشاراتی مبهم در شاهنامه    داشت، برای آگاهی ما که 

مغتنم است و نیز منحصر دانستن هجونامه به شش بیت   گونه خبر درستی نداريم،هیچ

های يی بر ابطال انتساب متن يابیم( قرينه )که ما اينک سه بیت آن را هم درشاهنامه می

گیريم که در جزئیات مورد  میاز اين مقدمات نتیجه    مفصل هجونامه به فردوسی است،

 ۱چربد. ی صحت به سوی چهار مقاله میاختلاف میان چهارمقاله و منابع متأخر، کفه

به جهت اعتبار نسبی سخنان نظامی عروضی، ما در اينجا زندگانی فردوسی را از 

نقل می  به طور کامل  اساس قضاوتچهارمقاله  تا  و  کنیم  بگیرد  قرار  ما  بعدی  های 

 خوانندگان عزيز نیز آشنايی کلی با زندگانی او) هر چند به صورت ناقص( داشته باشند.

 سخنان  نظامی عروضی پیرامون زندگانی حکیم فردوسی: 

استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین طوس بود، از ديهی که آن ديه را باژ خوانند و 

رون آيد. فردوسی در آن  از ناحیت طبران است. بزرگ ديهی است و از وی هزار مرد بی

نیاز بود. فردوسی ديه شوکتی تمام داشت، چنانچه به دخل آن ضیاع از امثال خود بی

 
 186تا  184فردوسی شناسی، صهای  سرچشمه 1
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از صله  يک دختر بیش نداشت و شاهنامه به نظم همی کرد و همه امید او آن بود که 

جهاز آن دختر بسازد. بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد که آن    ،آن کتاب

کتاب تمام کرد و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت 

به ماء معین رسید و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدين درجه رساند که او 

 رسانیده است. 

ه سام نريمان به مازندران در آن حال که با رودابه  ای که زال همی نويسد بنامه   در

 دختر شاه کابل پیوستگی خواست کرد:
 

 رامـد و خـويـر درود و نــراسـام         سـک سـود نزديـه فرم ـيکی نام

 ه هم داد فرمود و هم داد کردـرد         کـخست از جهان آفرين ياد کـن

 شیر و کوپال و خودـداوند شمـخ  رم درود       ــیـام ن ــر سـاد بــوزو ب

 رد ـب ـدر نـس انــرکـده کـراننـرد         چــگام گـرمه هنـده چـنـمانـچ

 اه ـی ـر سـون ز ابـی خده ـشانن ـاه          فــاد آوردگــی بده ــنــزاي ـــف

 تهـراخـردن افـنر گـرش از هـنر ساخته          سـنر در هـردی هـه م ـب
 

بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. چون  من در عَجَم سخنی بدين فصاحت نمی

فردوسی شاهنامه تمام کرد، نساخ او علی ديلم بود و راوی او ابودلف، و وشکرده، حییّ 

 قتیبه، که عامل طوس بود و فردوسی ايادی داشت نام هر سه بگويد: 
 

 ودلف راست بهر  ـلم و بـدي لی ـهر          عـداران شـام ـامه از نـن ن ـاز اي

 امدر احسنتشان زهرهـکفت انـب    ام        هره ـشان بـتـز احسن ـیامد جـن

 ان           که از من نخواهد سخن رايگانـت از آزادگـه اسـتیبـیی قـح

 ان دواج ـیـدر م ـطم انـمی غلـراج          هـرع خـه از اصل و ف ـیم آگـن
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ينقدر او را واجب داشت و از خراج فرو نهاد، لاجرم حییّ قتیبه عامل طوس بود و ا

نام او تا قیام بماند و پادشاهان همی خوانند. پس شاهنامه علی ديلم در هفت مجلد  

نبشت و فردوسی بودلف را بر گرفت و روی به حضرت نهاد به غزنین و به پايمردی  

از خواجه    خواجه بزرگ احمد حسن کاتب عرضه کرد و قبول افتاد و سلطان محمود

ها داشت. اما خواجه بزرگ منازعان داشت که پیوسته خاک تخلیط در قدح جاه او  منت

ن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: پنجاه آهمی انداختند. محمود با  

هزار درم. و اين خود بسیار باشد، که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و اين 

 دلیل کند که او گفت: بیت بر اعتزال او 

 ننده راـجان دو بی ـرن ـنی مـیـب ـن ده را          ـنـنـري ـدگان آفـن ـنـی ـه بـب

 و بر رفض او بیت ها دلیل است: 
 

 اد ـدبـوج ازو تن ـته مـگیخـرانـب   هاد          ـحکیم اين جهان را چو دريا ن

 هـت ـراخـرافـها بان ـادب ـمه بــه    ته       ـاخـتی درو سـتاد کشـو هفـچ

 روسـه همچو چشم خـرآراستـب   یانه يکی خوب کشتی عروس          ـم

 یـت نبی و وصـل بیـمان اهـه  ی         ـا علـدرون بــدو انـر ب ـبـمـپی

 ی و وصی گیر جایـزد نبـه ن ـب     لد خواهی به ديگر سرای      ـر خـاگ

 ستراه راه من ن ـدان و اين ـچنی   ست       ن ـن بد آيد گناه مـرت زيـگ

 ه خاک پی حیدرم ـنان دان کـچُ    گذرم       ـرين بـم ب ـرين زادم و هـب
 

و سلطان محمود مردی متعصب بود، درو اين تخلیط بگرفت و مسموع افتاد. در  

جمله بیست هزار درم به فردوسی رسید. به غايت رنجور شد و به گرمابه رفت. و برآمد، 

آبجو   محمود فقاعی  فرمود. سیاست  قسم  فقاعی  و  میان حمامی  آن سیم  و  بخورد 

پدر ازرقی فرود    دانست و به شب از غزنین برفت و به هری به دکان اسماعیل وراق،

آمد و شش ماه در خانه او متواری بود تا طالبان محمود به طوس رسیدند و بازگشتند. 
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مه بر گرفت و به طبرستان  چون فردوسی ايمن شد از هری رو به طوس نهاد و شاهنا

شد به نزديک سپهبد شهريار که از آل باوند بود و در طبرستان پادشاه او بود و آن  

خاندانی است بزرگ. نسبت ايشان به يزدگرد شهريار پیوندد. پس محمود را هجا کرد 

در ديباچه بیتی صد و بر شهريار خواند و گفت: من اين کتاب را از نام محمود با نام تو  

او را بنواخت و  خ آثار جدّان توست. شهريار  واهم کردن، که اين کتاب همه اخبار و 

به شرطی عرضه  ترا  ها فرمود و گفت: يا استاد! محمود را بر آن داشتند و کتاب  نیکويی

ای و هر که تولی به خاندان پیامبر  تخلیط کردند و ديگر تو مردی شیعهترا  نکردند و  

کاری نرود که ايشان را خود نرفته است. محمود خداوندگار  کند او را دنیاوی به هیچ  

اندک چیزی ترا  من است، تو شاهنامه به نام او رها کن و هجو او به من ده تا بشويم و  

 محمود خود ترا خواند و رضای تو طلبد، و رنج چنین کتاب ضايع نماند. . بدهم

رم خريدم. آن صد بیت و ديگر روز صد هزار درم فرستاد و گفت: هر بیتی به هزار د

ها فرستاد. به فرمود تا بشستند.  به من ده، و با محمود دل خوش کن. فردوسی آن بیت

 ن هجو مندرس گشت و از آن جمله اين شش بیت بماند: آفردوسی نیز سواد بشست و  
 

 هن ـد کـی شـر نبی و علـه مه ـردند کان پر سخن          بـمز کـرا غـم

 مـد حمايت کنـچو محمود را ص    م        ـت کنـحکاير مهرشان من ـاگ

 ارـهريـدر شـاشد پ ـند بـر چ ـو گ   ار        ـکــد بـايـی ــار زاده نـتـرسـپ

 یـم همـدان ـه نـرانـا کـو دري ـچ می        ـخن چند رانم هـن در سـازي

 نشاندی به گاه ر ـرا بـه مـرن ـو گ    گاه       ـت ـاه را دسـیکی نبد شـه نـب

 ود ـن ـزرگان شــام بـست نـدان ـن   ود       ـبـزرگی نـبارش بـدر تـو انـچ
 

ها داشت. در سنه الحق نیکو خدمتی کرد شهريار مر محمود را و محمود از او منت

( خمسمائه  و  عشر  امیر  ۵۱۴اربع  از  گفت:  او  که  معزی  امیر  از  شنیدم  نیشابور  به   )

او گفت: وقتی محمود به هندوستان بود و از آنجا باز    عبدالرزاق شنیدم به طوس که
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گشته بود و روی به غزنین نهاده، مگر در راه او متمردی بود و حصاری استوار داشت  

و ديگر روز محمود را منزل بر در حصار او بود. پیش او رسولی بفرستاد که فردا بايد  

ف به پوشی و بازگردی.  پیش آيی و خدمتی بیاری و بارگاه ما را خدمت کنی و تشري

ديگر روز محمود برنشست و خواجه بزرگ بر دست راست او همی راند که فرستاده باز 

گشته بود و پیش سلطان همی آمد. سلطان با خواجه گفت: چه جواب داده باشد؟ خواجه 

 اين بیت فردوسی بخواند: 

 افراسیابرز و میدان و ـن و گ ـم    واب       ـن آيد جـام مـز به کـاگر ج

محمود گفت: اين بیت کراست که مردی از او همی زايد؟ گفت: بیچاره ابوالقاسم 

فردوسی راست که بیست و پنج سال رنج برد و چنان کتابی تمام کرد و هیچ ثمره  

ام. نديد. محمود گفت: سره کردی که مرا از آن يادآوردی که من از آن پشیمان شده 

  .را چیزی فرستم به غزنین مرا ياد ده تا او آن آزاد مرد از من محروم بماند.

دينار  ياد کرد. سلطان گفت: شصت هزار  بر محمود  آمد  غزنین  به  خواجه چون 

سلطانی به طوس برند و از او    ابوالقاسم فردوسی را بفرمای. تا به نیل دهند و با شتر

ها بود تا در اين بند بود. آخر آن کار را چون زر بساخت و عذر خواهند. خواجه سال

اشتر گسیل کرد و آن نیل به سلامت به شهر طبران رسید، از دروازه رودبار اشتر در  

میشد و جنازه فردوسی به دروازه رزان بیرون همی بردند. در آن حال مذکری بود در 

بران تعصب کرد و گفت: من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند که او  ط

رافضی بود. هرچند مردمان بگفتند با آن دانشمند در نگرفت. درون دروازه باغی بود  

ملک فردوسی، او را در آن باغ دفن کردند. امروز هم در آنجاست و من در سنه عشر  

زيار۵۱۰و خمسمائه ) را  ماند سخت ( آن خاک  از فردوسی دختری  ت کردم. گويند 

زرگوار. صلت سلطان خواستند که به او سپارند. قبول نکرد و گفت بدان محتاج نیستم.  ب

صاحب بريد به حضرت بنوشت و بر سلطان عرضه کردند. مثال داد که آن دانشمند از  
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جه ابوبکر  و آن مال به خوا.  طبران برود بدين فضولی که کرده است و خانمان بگذارد

 طوس عمارت   شابور و مرو است در حد  یاسحق گرامی دهند تا رباط چاهه که بر سر ن

  کنند. چون مثال به طوس رسید فرمان را امتثال نمودند و عمارت رباط چاهه از آن 

 ۲مال است.

 کنیه و لقب  

اشاره فردوسی  به  که  مآخذی  و  کردهمنابع  تذکرهايی  مانند  کنیه اند،  بر  نويسان، 

 اند:  فردوسی اتفاق نظر دارند و کنیه او را ابوالقاسم دانسته

 .۳حديث رستم بر آن جمله است که بوالقاسم فردوسی شاهنامه به شعر کرد

  ۴وس بود.طاستاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین  

و در مورد لقب)تخلّص( او نیز چنین است و علاوه بر اتفاق نظر منابع بر آن، در   

ديدن  خوده   خواب  به  بخش:  بود،  سال  بیست  و  صد  گشتاسپ  )پادشاهی  شاهنامه 

 فردوسی، دقیقی را( نیز به آن اشاره شده است که ابیات آن بدين ترتیب است: 
  

 که يک جامِ مِی داشتی چون گلاب         چنُان ديد گوينده يک شب به خواب

 ها زدیتان ـمی داسامِ ـر آن جـب          دیـد آم ـديـايی پـی ز جـیقـدق

 ۵ز بر آيینِ کاوس کی ـور جـخـم           ه میـردوسی آواز دادی کـه فـب
 

در هجونامه منسبوب به فردوسی نیز دو بار به تخلصّ او اشاره شده است ولی دلیل 

آن مشخص نیست. بر طبق داستانی که در مقدمه نسخه فلورانس آمده    انتخاب کردن

 
 ۸۱تا  ۷۴قمری، لیدن، ص۱۳۲۷چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندی، به تصحیح محمد قزوينی، انتشارات ارمغان،  .۲

 ۵۳تهران، ص ، ۱۳۸۱تاريخ سیستان، تصحیح محمد تقی بهار)ملک الشعرا(، انتشارات معین،  .  ۳

 ۷۴چهار مقاله نظامی عروضی، ص  .۴

 ۷۵شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، دفتر پنجم، انتشارات مزدا، کالیفرنیا، ايالات متحده آمريکا، ص .۵
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با سلطان محمود غزنوی، سلطان شعر او را پسنديد و وی  است، هنگام ديدار فردوسی  

 ۶را فردوسی)مرد بهشتی( نامید و اين، تخلّص او شد. 

 نام و نام پدر

يکی از مواردی که در جزئیات زندگانی فردوسی، اختلافات زيادی در منابع در مورد  

نه به نام  آن وجود دارد، نام او و پدرش است. فردوسی در شاهنامه نه به نام خودش و 

 کند و درباره اجداد او نیز اطلاعاتی وجود ندارد. ای نمیپدرش هیچ اشاره

يادی کرده از فردوسی  نقل منابع مختلف که  به  نامبنا  احمد، منصور و اند،  های 

نام  برای خوده فردوسی و  نقل  حسن  برای پدرش  احمد، منصور، علی اسحاق،  های 

 اين منابع بدين شرح می باشد:ای از برخی از  شده است که گزيده 

 ۷ديباچه قديم شاهنامه: ابوالقاسم احمد الفردوسی 

ترين بخش از مقدمه قديم شاهنامه مربوط به اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن  قديمی

  ششم: 

 ۸ابوالقاسم منصور الفردوسی 

الموجودات، نوشته محمد بن محمود بن احمد طوسی    المخلوقات و غرايبعجايب

 ۹ق : حسن فردوسی  ۵۶۲-۵۵۱های )همدانی(.تالیف میان سال

ق( : ابوالقاسم حسن بن علی  ۷۳۰حمد الله مستوفی در تاريخ گزيده )نوشته به سال  

 ۱۰الطوسی 

   ۱۱ق( در تذکرة الشعرا: حسن بن اسحاق بن شرفشاه   ۹۰۰- ۸۴۲دولتشاه سمرقندی)  

 
 ۲۵، شماره ۱۳۸۶، مندرج در فصل نامه انجمن،  ۱۷۸فردوسی، ترجمه سجاد آيدنلو،ص .۶

 ۱۵۷سرچشمه های فردوسی شناسی، ص .۷

 ۱۸فردوسی و شاهنامه، محیط طباطبائی، ص .  ۸

 ۲۴۶عجايت المخلوقات، به اهتمام منوچهر ستوده، ص .۹

 ۷۴۳تاريخ برگزيده، نسخه نشر الکترونیک بهمن انصاری، ص .۱۰

 ۵۰،صفحه۱۳۸۲تذکر الشعرا، تصحیح ادوارد براون، انتشارات اساطیر،  .۱۱
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ق به عربی  ۶۲۰در سال فتح بن علی بن محمد اصفهانی)بنداری( که شاهنامه را 

ترجمه کرده است. از فردوسی به صورت: الامیر الحکیم ابوالقاسم منصور بن الحسن 

 الفردوسی الطوسی ياد کرده است. 

السیر فی اخبار افراد نگار قرن دهم هجری در حبیب  الدين خواندمیر، تاريخغیاث

 ۱۲البشر: و هو ابوالقاسم حسن بن علی 

و   دکترمحققین  مانند  پژوهانی  مطلق   شاهنامه  خالقی  شاپور ۱۳جلال  دکتر   ،

های نقل شده، نقل بنداری در ترجمه از بین نام ۱۵و استاد محیط طباطبائی  ۱۴شهبازی 

اند، هر چند آن چیزی که در اکثر  عربی شاهنامه )منصور بن حسن( را معتبرتر دانسته 

ای خوده فردوسی است ) در مورد نام  نمايد نامِ حسن برتر میمنابع آمده است و درست

 .اند(پدر منابع متغیر

تر  استاد علی ابوالحسنی نامِ )منصور حسن بن علی فردوسی ( را طبق منابع مناسب

ايی را داند و ضمن نقد سخن استاد طباطبائی در انتخاب نام منصور بن الحسن ادله می

 ۱۶دهد. بر سخن خود ارائه می

 زادروز و وفات 

وجود ندارد    ، ق و دلیلِ يقینی که بتوانیم به زادروز دقیقِ فردوسی پی ببريم منبع موث

های آنها از ابیات شاهنامه است. از اين  های محققین بر اساس برداشتو تمامی نقل

 اند:اند که بدين قراریقات دو نفر بیشتر مورد توجه قرار گرفته بین، تحق

 
 ۱۹ش، ص۱۳۶۹فردوسی و شاهنامه، مجموعه مقالات محیط طباطبايی، انتشارات امیر کبیر، تهران  .۱۲

   ۲۵، شماره ۱۳۸۶، مندرج در فصل نامه انجمن،  ۱۷۸فردوسی، ترجمه سجاد آيدنلو،ص .۱۳

 ۳۲زندگانی تحلیلی فردوسی،ص  .۱۴

 ۲۲و ۲۱فردوسی و شاهنامه، مجموعه مقالات محیط طباطبايی، ص  .۱۵

 ۸۴۵تا  ۸۳۷بوسه بر خاک پی حیدر،علی ابوالحسنی، ص  .۱۶
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ژول مول) خاورشناس آلمانی و متخصص  گذاری متعلق به  اولین تحقیق و تاريخ

قمری    ۳۲۹در ادبیات و زبان فارسی( است که بنا بر دلايلی تاريخ تولد فردوسی را  

 ۱۷داند.می

تحقیق حکومت   ،دومین  که  است  آلمانی(  )خاورشناس  نولدکه  تئودور  به  متعلق 

  پهلوی هم آن را معتبر دانست و بر سنگ قبر حکیم فردوسی آن را حکاکی کردند، 

 ۱۸کند.قمری معرفی می  ۳۲۴يا    ۳۲۳تاريخ تولد فردوسی را بر اساس دلايلش    ،نولدکه

نويسد: تاريخ دقیق تولد او  استاد جلال خالقی مطلق پیرامون زادروز فردوسی می

اما از آگاهی دهد سه نکته  هايی که شاعر درباره عمر خويش مینوشته نشده است، 

 آيد:مهم به دست می

گويد مقدمه داستان جنگ بزرگ کیخسرو که فردوسی درباره خودش مینخست در  

کند. او سپس ساله تنگ دستی شده است و دوبار اين رقم را تکرار می  ۶۵که مردِ  

ساله بود و جوانیش از دست رفته، محمود پادشاه   ۵۸شود که هنگامی که  يادآور می

سالگی    ۶۸يا    ۶۵شاعر به  شد. اين نکته قرينه معتبرتری نسبت به سه اشاره ديگر  

هجری قمری به تخت نشسته، پس ولادت    ۳۸۷خويش است. و چون محمود در سال  

 ه.ق است  ۳۲۹شاعر 

  ۶۳ای است که در داستان پادشاهی بهرام سوم آمده، آنجا که شاعر از  دوم: اشاره

کته  را تکرار کرده و اين ن  ۶۳بیتِ بعد، دوباره آن  ۷۳۰  سالگی خود سخن گفته و تقريباً

را نیز افزوده است که هرمزد بهمن )اول بهمن ماه( به جمعه افتاده است. بر اساس  

هايی که به موضوع بحث ما ارتباط دارد، فقط های شاپور شهبازی در طول سالبررسی

ا از اين تاريخ  ر  ۶۳همن، روز جمعه بوده است. حال اگر  يزدگردی، اول ب  ۳۷۱در سال  

 ال تولد شاعر خواهیم رسید. به عنوان س ۳۲۹کم کنیم، به 

 
 ۳۹و  ۳۸زندگینامه تحلیلی فردوسی، صه دلايل ژول مول رجوع شود به، جهت مطالع  .۱۷

 ۴۱تا  ۳۹جهت مطالعه دلايل نولدکه رجوع شود به، همان، ص .۱۸
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الگی خويش و نیز روز  س  ۷۱قرينه سوم در پايان کتاب آمده است که فردوسی به  

ه.ق( به عنوان تاريخ اتمام شاهنامه اشاره کرده است   ۴۰۰ش( )=۳۷۸( اسفند )۲۵اردِ )

 ۱۹کند. استوار می ۳۲۹و اين بار ديگر، زاد سال او را در 

 دکتر محمد امین رياحی: 

وس طقمری، در يکی از روستاهای بخش طابران    ۳۳۰يا    ۳۲۹به سال    فردوسی

 ۲۰ايی دهقان به دنیا آمد و نام او را حسن گذاشتند.به نام پاژ در خانواده 

مانند منابعی  را  فردوسی  درگذشت  سمرقندی  سال  نورالله   ۲۱دولتشاه  قاضی  و 

با توجه به قرائن به نظر می  ۴۱۱  ۲۲شوشتری  رسد هجری قمری ذکر کرده است و 

نورالله شوشتری هر دو ذکر  باشد. دولتشاه سمرقندی و قاضی  تاريخ صحیح همین 

بر رويه   اند و چون از قديم عادتاً اند که قبر فردوسی را ديده و آن را زيارت کرده کرده

رود آنها تاريخ وفات فردوسی  احتمال می  اندکردهسنگ قبرتاريخ مرگ متوفیّ را ذکر می

 .را ثبت کرده باشند ۴۱۱را ديده و از روی آن تاريخ 

دکتر شاپور شهبازی ) نويسنده، تاريخنگار، باستان شناس و شاهنامه پژوه( در اين 

 نويسد:  رابطه می

هجری در هشتاد سالگی درگذشت. درباره تاريخ درگذشت    ۴۱۱فردوسی به سال  

ين گواه در تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی است: و وفات فردوسی در فردوسی بهتر

( بوده و قبر او در شهر طوس است. اين گفته ۴۱۱شهور سنة احدی عشر و اربعمائه) 

که مزار را خودش ديده است بنابراين سنگ مزار که بر آن تاريخ درگذشت    کسی است

 ۲۳شاعر نقر شده است را هم ديده بوده است.

 
 ۲۵، شماره ۱۳۸۶، مندرج در فصل نامه انجمن، ۱۷۹و  ۱۷۸ص فردوسی، ترجمه سجاد آيدنلو،  .۱۹

 ۱۸سرچشمه های فردوسی شناسی، ص .۲۰

 ۵۴تذکرة الشعرا،ص   .۲۱

 ۶۰۹ص، ۲جالس المومنین، جلد. م۲۲

 ۱۳۳ص ترجمه هايده مشايخ،  زندگینامه تحلیلی فردوسی، .  ۲۳
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 فرزندان همسر و 

به آن اشاره کرده    در مورد همسر فردوسی گزارش و منبعی وجود ندارد که صراحتاً

اند که زنی که در داستان بیژن و منیژه، فردوسی باشد. اما برخی از محققین حدس زده

 ۲۴برد احتمالا همسر اوست. از او نام می

از يک دختر نام می نظامی عروضی فقط  او،  را چنین    برد ودر مورد فرزندان  او 

البته در شاهنامه اثر    ۲۵گويند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار   کند:توصیف می

 ای از اين دختر وجود ندارد. و نشانه

 کند، عموماً به جز سخن نظامی عروضی که فقط يک دختر را برای او ذکر می

کند و موجب اند که در جوانی فوت میشاهنامه پژوهان يک پسر هم برای او ذکر کرده 

 نويسد:شود. استاد جلال خالقی مطلق چنین میرنجشِ عظیمِ فردوسی می

زند، آگاهی که دست به سرايش شاهنامه می  ق،  ۳۶۸درباره شاعر تا پیرامون سال  

ق به دنیا آمده است پس شاعر  ۳۵۹ال زيادی نداريم. جز همین اندازه که پسر او در س

 يا پیش از آن ازدواج کرده باشد. ،ق ۳۵۸بايد در سال 

سالگی درمیگذرد و در اين سال شاعر   ۳۷شاعر دارای پسری بود که در جوانی در 

سالگی شاعر به در جهان    ۳۰م( يعنی    ۹۷۰ق )  ۳۵۹سال داشت، پس پسر او در    ۶۷

به گزارش نظامی عروضی دختری نیز داشت که   ق درگذشته بود.  ۳۹۶آمده و در سال  

افسانه در  بود.  در حیات  از مرگ شاعر هنوز  از  پس  برخی پس  مقدمه  در  هايی که 

ق(    ۷۳۱آن جمله در دستنويسهای استانبول)مورخ    اند ازدستنويسهای شاهنامه آورده

ق(    ۸۵۲( اکسفورد)مورخ  ۸۴۸ق(  واتیکان )مورخ  ۸۴۰( لیدن )مورخ  ۷۴۰قاهره )مورخ  

برلین مو ق، به شاعر برادر کوچکتری به نام مسعود يا حسین نیز نسبت    ۸۹۴رخ  و 

 
مندرج در نامه ايران باستان، سال ششم،   ، ۵نگاهی تازه به زندگی نامه فردوسی،ص   جلال خالقی مطلق،  .۲۴

 ۱۳۸۵دوم،  شماره اول و

 ۸۱ص  چهار مقاله، . ۲۵
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اند. ولی اعتبار چنین گزارشهايی ناچیز است. همچنین در بیتی از شاهنامه آمده  داده 

توان به معنی نیکبخت  که در آن روزبه را هم می  ! است: می لعل پیش آور ای روزبه

 ۲۶شخص دانست و حدس زد که نام خدمتگارشاعر باشد. توان آن را نام  گرفت و هم می

 شاهنامه

ترين منبع فردوسی برای سرودن شاهنامه، شاهنامه منثور ابومنصوری است.  مهم

. ق به دستور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی، حاکم  ه  ۳۴۶در سال    اين شاهنامه

 .وس نوشته شده استط

 ۲۷اند.ابومنصور عبدالرزاق خودش و خاندانش مانند حکیم فردوسی شیعه بوده

وس و شهرهای طدکتر شاپور شهبازی درباره ابومنصور عبدالرزاق می نويسد: اعیان  

های شیعی و احساسات ملی را هماهنگ کردند که بسیاری از آنها مختلف چنان آرمان

ايی نامهگری شدند. يک نمونه آن ابومنصور عبدالرزاق بود. وی شجرهشتیتمتهم به زر

گودرز قهرمان دربار کیانیان، رساند. وی فرمان   ش را به ببرای خود درست کرده و نس

گردآوری کتاب شاهان را داد که به شاهنامه ابومنصوری مشهور شد. اين شخصیت  

خاندان از  را  زرتشتی  دانشمند  تعدادی  ولی  بود  شیعه  پسر  بلندپرواز  )ماخ  قديم  های 

از بیشاپور    خراسان از هرات؛ يزداد پسر شاپور از سیستان؛ ماهوی خورشید پسر بهرام

وس( انتخاب کرد تا شاهنامه را گردآوری کنند، آنان اين کار طو شادان پسر برزين از  

 ۲۸سفانه متن شاهنامه ابومنصور ناپديد شده است. أبه اتمام رساندند. مت ۳۴۶را به سال 

ابومنصور از مهمترين حامیان فردوسی در تالیف شاهنامه بوده است و شاعر در   

کند. فردوسی از شاهنامه ابومنصوری و راويان اخبار و  از او ياد می  شاهنامه به نیکی

 سس شاهنامه ابومنصوری چنین ياد کرده است:ؤو مهای موجود در آن و بانی داستان

 
 ۱۳۸۵باستان، سال ششم، شماره اول ودوم،  ،مندرج در نامه ايران  ۵و۴نامه فردوسی،ص نگاهی تازه به زندگی .۲۶

 ۲۵، شماره  ۱۳۸۶، مندرج در فصل نامه انجمن، ۱۹۲فردوسی، جلال خالقی مطلق، ترجمه سجاد آيدنلو،ص .۲۷

 ۵۳و ۴۸ترجمه هايده مشايخ، ص  زندگینامه تحلیلی فردوسی،  .۲۸
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 د و رادـردمنـزرگ و خـیر و ب ـژاد         دلـان ن ـود دهقـهلوان بـکی پـي

 ه باز جستـخنها همـذشته سـست         گــخـارِ نـده روزگــنـژوهــپ

 رد ـرد ک  ـن نامه را گـیاورد و ايـب شوری موبدی سالخورد          ـر کـز ه

 وان ـرخ گــدارانِ فــامــان          وز آن نـیـژادِ کـان از نـدشـیـرسـپـب

 هانـکايک مهان          سخنهای شاهان و گشت جـشش يـتند پیـفـبگ

 ر دری ـده از هـده و ديـدي ـنـپس ری          ـان هـر زب ـد مـر بُ ـکی پیـي

 سخندان و با برگ و با برز و شاخ    اخ      ـود مـامِ او ب ـده و نـديـانـهـج

 هفت  ـگشاد را از نـگه که بـدانـب   کردن که شاذان برزين چه گفت        نگه 

 نـنايی مک ـردگان آشـا مـه ب ـخن         کـچنین گفت، بهرامِ شیرين س

 وی پیر اين سخن يادگیر ـاهـرزانه شاهوی پیر         ز شـت فـین گفـچن

 د بُن ـنـکـامه افـور نـامـکی نـچو بشنید از ايشان سپهبد سخن          ي

 ۲۹اتـه ـدر جهان          بر او آفرين از کهان و مـادگاری شد انـان يـچن
 

معروف شده و با  آوری و تدوينش  شاهنامه ابومنصوری مدت کوتاهی بعد از جمع

روبرو می ايرانیان  اهل  استقبال  ديگرِ  احمد( شاعر  بن  ابومنصور محمد  دقیقی)  شود. 

 و گشتاسپ پادشاهی طوس با استفاده از همین شاهنامه ابومنصوری، هزار بیت درباره

ی سرايد که البته کارش با به قتل رسیدنش م ايران به ارجاسپ حمله و زرتشت ظهور

خودش نیمه کاره باقی می ماند. طبق سخنان فردوسی در شاهنامه او توسط غلام  

پس از به قتل رسیدن دقیقی و نیمه کاره ماندن کارش به فکر کامل کردن کارِ دقیقی  

بوده است که اين کار را با به دست آوردن نسخه ای از شاهنامه ابومنصوری آغاز می 

با ذکر نام او در شاهنامه خود می  کند و آن هزار بیت سروده دقیقی را نیز فردوسی  

  .گنجاند

 
 ۱۳۹، ص ۲قلمرو ادبیات حماسی ايران، جلد .۲۹
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 دکتر جلال خالقی مطلق:  

هجری    ۳۶۵با استناد به سخنان خودِ فردوسی، او سرودن شاهنامه را در بعد از سال  

کار را پس از   کند که اينقمری آغاز کرده است. او در ديباچه شاهنامه تصريح می

 ۳۰مرگ ابومنصور دقیقی شروع کرده است. 

هجری قمری به    ۴۰۰اسفند    ۲۵فردوسی شاهنامه را در هفتاد و يک سالگی، در  

رساند و بر اساس اشارات نظامی عروضی و فريد الدّين عطّار زمان کلی نظم  پايان می 

.ق و اتمام ـ  ه  ۳۶۷سال بوده است اما اگر آغاز سرايش شاهنامه را در سال  ۲۵شاهنامه  

سال طول کشیده است و اگر کار سرايش را به    ۳۳.ق بدانیم، نظم آن هـ    ۴۰۰آن را  

ه.ق   ۴۰۰.ق )نظم بیژن و منیژه( برگردانیم و زمانی را که پس از  ـ  ه  ۳۶۷پیش از  

سال به حقیقت ۳۵برای بازنگری در شاهنامه صرف شده است، بر آن بیفزايیم، رقم  

  ۳۱تر است.نزديک

ده است که اولین تحرير  ، سه بار تحرير ش۳۲شاهنامه بنا به گفته شاهنامه پژوهان

و آخرين تحرير در    ۳۸۹.ق بوده است. دومین تحرير به سال  ـ  ه  ۳۸۴های  به سال 

 هجری انجام شده است.  ۴۰۰حدود سال 

هزار بیت داشته است.   ۶۰بنا به سخن فردوسی، شاهنامه در آخرين تحريرش حدود  

بیت دارند و در   هزار   ۵۰های موجود از شاهنامه چیزی حدودبا اين وجود اغلب نسخه 

های زمان حال که تصحیحِ استاد خالقی مطلق بهترين آنهاست، تعداد ابیات تصحیح

 است.   ۴۹۵۳۰شاهنامه 

   نويسد:استاد بديع الزمان فروزانفر در اين رابطه می

 
 ۲۵، شماره  ۱۳۸۶، مندرج در فصل نامه انجمن،  ۱۸۰جمه سجاد آيدنلو،صفردوسی، جلال خالقی مطلق، تر .   ۳۰

 ۱۸۴همان، ص .۳۱

 ۲۴۹تا   ۲۴۴فردوسی و شاهنامه، مجموعه مقالات محیط طباطبايی، ص  .۳۲
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شاهنامه که به قول معروف و نص فردوسی ) گويد: بود بیت شش بار بیور هزار. و  

هزار( شصت هزار بیت و فعلاً بر پنجاه هزار بیت مشتمل   نیز: ز ابیات غرا دو ره سی

 ۳۳است. 

تا سقوط حکومت   انسان  اولین  آفرينش  از  باستان  ايران  تاريخ  شاهنامه  موضوع 

ساسانی به دست اعراب مسلمان است، بخش کوچکی از شاهنامه اعتقاد وتفکر شخصی  

اش عتقادات دينیفردوسی است که نمونه بارز و مشخص آن، بخشی است که به بیان ا

 کند. پردازد و يا به حامیان و منابعی که استفاده کرده است اشاره می می

 : اند ازکنند که عبارتمحققین محتوای شاهنامه را به سه بخش تقسیم می عموماً

 بخش اساطیری  -1

 بخش پهلوانی -2

 بخش تاريخی  -3

 ايی از اين سه بخش به نقل از دکتر شاپور شهبازی بدين شريح است:  خلاصه

 بخش اساطیری

پس از سرآغازی با ستايش خداوند و خرد، داستان نخستین انسان يعنی کیومرث  

کوه  دوره  از  پس  که  است  شده  اينکه  روايت  از  پس  و  شد  پادشاه  نخستین  نشینی، 

گ، پسر سیامک، انتقام اين کار سیامک پسر کیومرث به دست ديوان کشته شد، هوشن

را گرفت و قاتل پدرش را کشت و خود بر تخت نشست. پس از چهل سال سلطنت، 

تهمورث ديوها را به بند کرد. پس    هوشنگ سلطنت را به پسرش تهمورث واگذار کرد.

از او پسرش جمشید به جای وی به تخت نشست که هفتصد سال سلطنت کرد و او 

گذاری جشن نوروز از  کشف آهن و بنیان   شاه ايرانی است وپاد  - مشهورترين پهلوان

   اقدامات اوست.

 
 ۵۶سخن و سخنوران، ص  .۳۳
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عرب زاده   شود. ضحّاک اصالتاًبعد از آن داستان ضحاک با لحنی حماسی آغاز می

و صاحب ده هزار اسب بوده است. او شخصیتی بی رحم و ناپاک بوده که تحت تاثیر  

من به ضحّاک هزار سال فرمانروايی اهريمن قرار گرفته و از پیروان او شده است. اهري 

کند. دوره ضحّاک، دوره تیرگی و آکنده از مرگ و خرابی و درد و  بر جهان را عطا می

رنج و فقر بوده و خوده او نیز به همین وضعیت مبتلا بوده چرا که بر اثر بوسه اهريمن  

د. ضحاک هايش رويیده بودند که غذايشان روزانه مغز دو جوان بودو مار بر سرشانه

برای موجه جلوه دادن حکومتش با دو خواهر جمشید ازدواج کرد ولی در آخر بعد از 

شود. پیش بند چرمی کاوه آهنگر پرچم ملی شورش کاوه توسط فريدون سرنگون می

را در غاری در کوه  از آن کاوه و فريدون ضحاک  بعد  ايران)درفش کاويانی( شد و 

 روز رستاخیز فرا برسد.دماوند زندانی کردند تا زمانی که 

سال حکومت کرد و قلمرو   ۵۰۰فريدون سپس با دو خواهر جمشید ازدواج کرد و  

خودش را میان سه پسرش به ترتیب زير تقسیم کرد: غرب )روم( را به سلم داد، شرق 

به کوچک را  ايرانشهر  قلب سرزمینش يعنی  داد و  تور  به  را  بهترين  )توران(  ترين و 

کشند و تر از تصمیم پدر به خشم آمده و ايرج را می داد. برادران بزرگپسرش) ايرج(  

گیرد و با به تخت نشستن او دوره اساطیری  اش منوچهر می انتقام مرگ ايرج را نوه 

 يابد.شاهنامه پايان می

 ۳۴بیت است.  ۲۱۰۰کوتاه است و شامل حدود  بخش اساطیری شاهنامه نسبتاً

های برجسته ، نويسنده، مصحح متون و از شخصیتدکتر ذبیح الله صفا )پژوهشگر

 نويسد:های بخش اساطیری شاهنامه چنین میادبی ايران( پیرامون ويژگی

کن ردن آدمی به خوراک و پوشاک و میاين دوره عهد پیدا شدن حکومت و پی ب

هاست. در اين عهد نزاع آدمیان و ديوان اساس  و کشف آتش و آموختن زراعت و پیشه

نزاع سرانجامواقعی   اين  است،  اثر    داستانِ شاهان  بر  و  پذيرفت  پايان  آدمیان  بسود 

 
 ۱۴۱تا   ۱۳۹زندگینامه تحلیلی فردوسی، ترجمه هايده مشايخ ص .۳۴
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قدرت طهمورث و جمشید، ديوان مطاوع)مطیع( آدمیان گشتند و آنان را بر بسیاری از  

نهايت  با  قسمت  اين  مطالب  ساختند.  آشنا  مساکن  بنای  و  خاصه خط  تمدن  اسرار 

بینیم آمده است. در اين عهد شاهان  یاختصار و موجزتر از آنچه در روايات مذهبی م

طبقات    :نه تنها فرمانروای جهان بلکه راهبر آدمیان به مدنیت و موجد لوازم آن از قبیل

اجتماعی، ملبس، مسکن، آتش، اسلحه و خط نیز هستند. از پهلوانانِ بزرگِ داستانی در 

ارز اواخر عهد ضحّاک،  تا  بر روی هم شاهنامه  نیست و  اثری  ش حماسی اين عهد 

 ۳۵زيادی ندارد و بالعکس ارزش اساطیری آن بیشتر است. 

 بخش پهلوانی

دو سوم شاهنامه به دوران قهرمانان و پهلوانان اختصاص دارد که از سلطنت   تقريباً

گیرد و ويژگی اصلی اين دوره نقش پهلوانان سکايی منوچهر تا حمله اسکندر را دربرمی

شاهنشاهی ايران را دارند. در اين بخش از    يا سیستانی است که نقش ستون فقرات

 شود.گرشاسب و پسرش نريمان و پسرِ نريمان، سام به اختصار ياد می

جانشینان سام، زال)سپید موی( و پسرش رستم، دلیرترين پهلوانان، و پس از او  

)گودرزيان( که هر    هاپسرش فرامرز بودند. و چندين پهلوان و خاندان ديگر مانند کارن

کدام سپاه و درفش و نشان خانوادگی مخصوص خود را داشتند و در بخش متعلق به  

راندند. زال)پسر سام( در اين داستان، نوزادی است خود در قلمرو شاهنشاهی فرمان می

کرده است او طلسم شده آيد و پدرش سام چون فکر میکه با موی سپید به دنیا می

کند. سام بعد از اينکه او را  ايی او را بزرگ میفسانه کند و سیمرغِ ااو را از خود دور می

گرداند. بعدها زال بیند از کار خود پشیمان شده و زال را به خانه بازمی در خواب می

شود که از اعقاب ضحّاک است. اين امر مانع ازدواج  شاه کابل میعاشق رودابه، دختر 

د که حاصل اين ازدواج رستم، کننشود تا اينکه ستاره شناسان پیشگويی میآنان می

 
 ۲۰۷و  ۲۰۶حماسه سرايی در ايران، ص .۳۵
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شود منوچهر موافقت کند و  بزرگ ترين پهلوان ايران خواهد بود. همین امر باعث می

 آيد.کنند و يک سال بعد رستم به دنیا می آنها ازدواج می

افراسیاب، پسر پشنگ و از اعقاب از تاثیرگذارترين شخصیت های دوره پهلوانی، 

تو وسیع  در سرزمین  که  است  میتور،  فرمانروايی  با ران  حال جنگ  در  دائم  و  کند 

ايرانیان است. اولین موفقیت او پیروزی بر نوذر و کشتن او و تسخیرِ ايرانشهر است و 

 ها او را بیرون راندند.اولین گناه بزرگش کشتن برادرش اَغريرَث بود. عاقبت زال و قارن

نجیب شورای  تهماسب(  پسر  زو)  کوتاه  سلطنت  از  زال،   زادگانپس  رياست  به 

شاهزاده قباد را که از نژاد فريدون است به پادشاهی ايران برگزيدند. رستم که اکنون 

)تنها اسبی که قدرت سواری دادن به او را    جنگجويی قدرتمند شده و توانسته رَخش

 شود تا قباد را به اسطخر بیاورد. های البرز میداشته( را از آن خود کند. او عازم کوه 

اهزاده سرسلسله خاندان کیانی بود. کیقباد توانست افراسیاب را شکست دهد اين ش 

به حکومت می ۱۵۰و   او پسر ضعیفش، کیکاووس  از  رسد و سال سلطنت کند. پس 

خواست سوار بر تختی که چهار عقاب می  گیرد مثلاًهای نابخردانه زيادی میتصمیم

همه سپاهش در حمله به مازندارن، های آن بسته شده بودند، پرواز کند. او و  به پايه 

پس از گذشت از   کند. رستم نهايتاًشوند که آنها را کور و زندانی میاسیر ديو سپید می

کشد و با خونش دارو برای بازگرداندن  رو شدن با ديو سپید، او را میهفت خوان و روبه

 کند. بینايی چشمان شاه و سپاهش استفاده می 

به حوالی سمنگان میهنگامی که رستم در سفری   با برای شکار  آنجا  رسد، در 

کند و از تهمینه صاحب پسری به نام  شود و ازدواج میتهمینه آشنا می  ،شاهزاده خانم

شود.سهراب پیشنهاد افراسیاب برای رهبری سپاهش در جنگ با کیکاووس  سهراب می 

کند و مقاومت ايرانیان از جمله دختری پهلوان به نام گُردآفريد را در هم  را قبول می

شود که هويت خود را از سهراب مخفی کرده  شکند و بالاخره با رستم روبرو میمی

 . است
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می را شکست  رستم  ابتدا  در  می  ،دهدسهراب  دوم شکست  نبرد  در  و اما  خورد 

آورد نکه سهراب نام پدرش را به زبان میشود. بعد از آای مرگبار بر او وارد میضربه

کند که در خزانه سلطنتی است ولی او رستم از کیکاووس درخواست نوشدارويی را می

 میرد. کند و سهراب میاز دادن آن امتناع می 

کیکاووس پسری داشت به نام سیاوش که به دست رستم بزرگ شده و تعلیم داده  

تواند او را وسوسه کند به او  شود و وقتی نمیمیاش سودابه عاشق او  شود. نامادریمی

زند و سیاوش آزمايش مقدسِ گذشتن از آتش را پذيرفته و بدون آسیب  تهمت ناروا می

کند، او و رستم در جنگ با افراسیاب او را اش را ثابت میگناهیگذرد و بیاز آتش می

روشکست می توافقی  و طبق  دو کشور می  ددهند  مرز  اما کیکاووس   شود.جیحون 

خواست پیمان را بشکند به دربار افراسیاب دهد.سیاوش چون نمیفرمان ادامه جنگ می

 کند. شود و در آنجا با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج میپناهنده می

کشد. افراسیاب بعداً به تحريک و دسیسه چینی برادرش گرسیوز، سیاوش را می

یران)وزير خردمند افراسیاب( او را بزرگ سیاوش پسری داشت به نام کیخسرو که پ

رود و او را به ايران باز گیو پسر گودرز در جستجوی کیخسرو به توران می  کرده بود.

وس به جنگ طگرداند. کیخسرو بعد از به پادشاهی رسیدن سپاهی را به سرکردگی  می

شکست   وس طفرستند که سپاه  اش)افراسیاب( میخواهانه بر ضد پدربزرگِ مادریکین

از   خورد و بسیاریخورد. در لشکرکشی دوم به رهبری گودرز هم سپاه شکست میمی

شوند. لشکرکشی سومی باز هم به رهبری سرداران ايرانی مانند پسران گودرز کشته می

انجامد و چون نزديک بود که افراسیاب شود که به شکست ايرانیان میوس انجام میط

لحظه آخر رستم حاضر شده و بسیاری از قهرمانان نامدار دشمن  ايرانیان را نابود کند در  

 خورد.کشد و سپاه افراسیاب شکست میمانند اشکبوس و کاموس را می

کیخسرو شکايت می به  ارامنه  از  مزارعبعضی  که  گرازها  برند  اثر حمله  در  شان 

نابود کند ولی گردد که آن جانوران را  تخريب شده است، شاه به دنبال داوطلبی می
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دهد. در راه بر اثر حسادت همراهان راه را گم  فقط بیژن پسر گیو، اين کار را انجام می

بیند و اين دو  شود و در آنجا منیژه دختر افراسیاب را میکند و وارد مرز توران میمی

شود بیژن را به زنجیر کشیده شوند. گرسیوز که ماجرا را متوجه می عاشق يگديگر می

در می  و  عمیقی  چاه  از  ته  بیژن(  گیو)پدر  ياری  و  کمک  درخواست  از  بعد  اندازند. 

 دهد رود و او را نجات میکیخسرو، رستم به توران می

کیخسرو شخصاًجنگ اينکه  تا  داشت  ادامه  ايرانیان  با  افراسیاب  میدان    های  در 

کمک  دهد و با  کارزار حاظر شده و در لشکرکشی طولانی بالاخره او را شکست می

 کشد.شخص خردمندی به نام هوم افراسیاب را دستگیر و می

ترسد مبادا قدرت و شکوه چشم او ولی کیخسرو از دنیا ناامید و دلسرد شده و می

اش وا  را کور کند به همین خاطر حکومت را به لهراسب از بستگان کمتر شناخته شده

میان دو پسر او گشتاسپ    کند. ازگذارد و لهراسب با خیرخواهی و صلح حکومت میمی

رود. در آنجا مايل بود قبل از مرگ پدر به پادشاهی برسد به همین خاطر به روم می

پذيرد. گشتاسپ در رويايی دلِ کتايون دختر قیصر  دهقانی از اعقاب فريدون او را می 

گزيند. گشتاسپ  ربايد. کتايون به رغم خشمِ پدر و مادرش او را به شوهری بر میرا می

عد از انجام چند عمل قهرمانانه مانند کشتن گرگ اساطیری در روم شناخته شده و  ب

آورد. لهراسب بعد از آگاهی از اين داستان  بالاترين مقام را در کنار قیصر به دست می

دهد که سلطنت  فرستد تا گشتاسپ را برگرداند و به او قول میپسر ديگرش زرير را می

 گزيند. ايی در بلخ اقامت میخودش در آتشکدهکند. و را به او واگذار می

کند که بگويد دقیقی را در خواب ديده  سرايی را قطع میفردوسی در اينجا داستان

و دقیقی از وی خواسته که هزار بیتِ داستان گشتاسپ و ارجاسپ را در شاهنامه بیاورد، 

پردازد پذيرد. بعد به داستانِ ناتمام دقیقی میپیشنهادی که شاعر با خشنودی آن را می

 کند. و بقیه آن را روايت می
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ديار را زندانی کرده و خود به سیستان  اين خبر که گشتاسپ پسر پهلوانش اسفن

بلخ را تسخیر کرد و    رفته به ارجاسپ تورانی فرصت حمله به ايران را داد و او سريعاً

سربازانش را آزاد گذاشت تا چپاول کنند. در اين حمله لهراسب پیر، زردشت و هشتاد 

ار متأثر  گیرد. اسفنديشوند و تمام کشور در معرض هجوم قرار میروحانی کشته می

با ارجاسپ می با پدرش آشتی کرده و به رزم  او را شده،  رود و در جنگی تمام عیار 

 دهد. شکست می

خواهد که به قولش عمل کرده  پس از اين بازگشت پیروزمندانه، اسفنديار از پدر می

کناره پادشاهی  از  اينو  به  مايل  گشتاسپ  چون  و  کند  طبق    گیری  و  نبود  کار 

با رستم برود  يرش جاماسب میهای وزگويیپیش دانست که اگر اسفنديار به جنگ 

شود، تحويل پادشاهی را منوط به، به بند کشیدن رستم و به نزد او آوردنش کشته می

بدون جنگ  بود رستم  امیدوار  به سیستان لشکر کشید و  میلی  با بی  اسفنديار  کرد. 

ند کسی درآمدن را نداشت و به بند و زنجیر کشیده شود اما رستم تحمل به ب  ،بپذيرد

 مجبور شد با اسفنديار بجنگد. 

چون اسفنديار رويین تن شده بود، رستم چند زخم عمیق برداشت و تیرهايش به  

نبود. عاقبت سیمرغ را فاش کرد که همان آسیب  ،اسفنديار کارگر  اسفنديار  پذير  راز 

های نازک درخت بودن چشمانش بود. رستم با راهنمايی سیمرغ تیری ويژه از شاخه

 گز ساخت و به چشم اسفنديار زد و او را کشت.

گیری کرد. کمی بعد رستم  گشتاسپ به نفع بهمن، پسر اسفنديار از سلطنت کناره

خواهی را بر ضد خاندان اش شغاد، مُرد. بهمن جنگ کیننیز به علت حیله برادر ناتنی

ندانی و سیستان را ويران  رستم شروع کرد و فرامرز، پسر رستم را کُشت و زال را ز

 ۳۶رسد. کرد. بخش پهلوانی شاهنامه با اين دستان به پايان می

 دهد: پهلوانی شاهنامه را اينگونه توضیح می های دورهويژگی ،دکتر ذبیح الله صفا

 
 ۱۴۹تا   ۱۴۱زندگینامه تحلیلی فردوسی، ص  .۳۶
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شود و بقتل رستم و سلطنت بهمن پسر اسفنديار دوره پهلوانی از قیام کاوه آغاز می 

های شاهنامه و قسمت واقعی  ترين و بهترين قسمتت مهمپذيرد. اين قسمپايان می

در اين عهد پهلوانان    ترين نمونه اشعار فارسی است.حماسه ملی ايران و حاوی عالی

 شوند. عرصه شاهنامه ظاهر می های حماسی ما دربزرگ و قهرمانان داستان 

دورهپهلوانی   تا  ترين  کیان  عهد  در  شاهنامه  در  ايران  تاريخ  سلطنت های  پايان 

جنگ در  رستم  دخالت  امتیاز  اين  سبب  و  است  بزرگگشتاسپ  رستم  ترين هاست. 

در   ايرانی  پهلوانان  عهد شمار  اين  در  است.  کیانی  عهد  سرنامداران  و  ايران  پهلوان 

يابد و از میان آنان گذشته از زال و رستم بايد به ذکر اسامی ديگر  شاهنامه فزونی می

 ۳۷ن، بهرام، فرامرز، سهراب و... پرداخت. مانند گودرز، گیو، بیژ

 دوره تاریخی  

در دوره تاريخی، پادشاهی بهمن )پسر اسفنديار و نوه گشتاسپ( به اختصار بیان 

شود و داستان جانشینانش يعنی ملکه همای، پسرش دارا و پسر دارا يعنی دارایِ  می

 دارايان نسبتاً کوتاه است.

سکندر  به  بعدی  مفصل  تمام    در()اسکن  داستان  برخلاف  که  دارد  اختصاص 

ای به حق ايرانی )پسر بزرگترِ دارا  های ديگر شاهنامه، در اينجا اسکندر شاهزادهقسمت

ترين روايتها از هر  شود. کوتاه از دختر فیلیپ( است و ماجراهای وی با اشتیاق بازگو می

دويست سال سلطنت شاهان جزء ايران، که شامل  تاريخ  از  اشکانیان يعنی    ، مرحله 

آيد و از اين پس تاريخ دوره ساسانیان با  شود به دنبال بخش مربوط به اسکندر میمی

  ۳۸شود. دقت بسیار روايت می

 

 

 
 ۲۰۹و  ۲۰۸حماسه سرايی در ايران، ص .۳۷

 ۱۵۰و  ۱۴۹زندگینامه تحلیلی فردوسی، ص  .۳۸
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 فردوسی زرتشتی نیست

نام پهلوانان و شاهان   ياد و  به سبب سرايش شاهنامه )که زنده کردن  فردوسی 

مورد سرزنش بعضی از افراد متعصب قرار   ،ايران باستان بوده( حتی در زمان خودش 

 اند.او را به زرتشتی بودن متهم کرده  گرفته است و بعضاً

می چنین  آن  مورد  در  عطار  برای فريدالدين  سال  پنج  و  بیست  فردوسی،  گويد: 

دلايل   به  )گرگانی(  ابوالقاسم  شیخ  درگذشت  که  هنگامی  و  کشید  زحمت  شاهنامه 

ل نکرد بر او نماز بخواند و گفت وی اشعار بسیاری مذهبی )شیعه بودن فردوسی( قبو 

 ۳۹در وصف گَبر سرود، عمرش را در تمجید از گبرکان ) زرتشتیان( صرف کرد.

های  ها و سنتآمیز به آيینهای شاهنامه مانند اشارات تحسینو نیز بعضی از ويژگی

هنامه، اسلام باستانی ايرانی، مقدس دانستن آتش، زرتشتی بودن بعضی از قهرمانان شا

را دين اهريمنی خطاب کردن در نامه رستم فرخزاد و.. هر خواننده سطحی نگری را 

 رساند که فردوسی زرتشتی است. به اين نتیجه می

آيد اين است که فردوسی اما با اين حال آنچه که از شواهد مانند متن شاهنامه برمی 

راب شاهنامه، از منابع مسلمانی شیعه مذهب است. منشأ بعضی از احساسات ضد اع

مورد استفاده فردوسی است به خصوص که شاهنامه ابومنصور )که منبع اصلی فردوسی 

در سرايش شاهنامه بوده است( را چند زرتشتی گردآوری کرده بودند. و طبیعی است 

 که عقايد زرتشتیان در آن تاثیر گذاشته باشد.

روشن و به قول معروف  مسئله مسلمان و شیعه مذهب بودن فردوسی به قدری  

اَظهرُ مِن الشمس است که حتی مُوبدان زرتشتی هم به آن اعتراف کرده است چنانکه 

های برجسته زرتشتیان ايران و پژوهشگر تاريخ نگاری موبد جهانگیر اوشیدری از چهره 

 نويسد: یرامون علل اختلاف فردوسی و محمود غزنوی چنین میزرتشتی در کتابش پ

 
 ۹زندگینامه تحلیلی فردوسی، علیرضا شاپور شهبازی، ترجمه هايده مشايخ ،ص .۳۹
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 ۴۰ه و محمود )غزنوی( به تسنن معتقد بود. فردوسی به شیع

را زرتشتی می افرادی که حکیم فردوسی  ادعایِ  اين موبد  اگر  بود،  دانند درست 

کرد، حال آنکه او فردوسی زند يا دستکم سکوت میزرتشتی، هرگز چنین حرفی را نمی

 کند. زرتشت نمیای به زرتشتی بودن يا تمايل فردوسی به آيین  داند و اشارهرا شیعه می

کنند که اگر فردوسی مسلمان و شیعه مذهب است  ايی چنین شبهه می اينکه عده 

اش به طور کامل اشاره نکرده است؟ )در حالی که در واقع اينگونه چرا به اعتقادات دينی

نیست و فردوسی در آن چند بیتی که در ديباچه در مدح پیامبر اکرم و امام علی )ع(  

  ۴۱اش اشاره کرده است(.به اعتقادات مذهبی آورده است، کامل

يا اينکه با وجود نزديکی فردوسی به مزار امام رضا)علیه السلام( چرا از ايشان ياد  

 کند؟  نمی

تمام اينها به خاطر اين است که موضوع شاهنامه، ايران باستان و تاريخ اساطیری 

کند ارتباطی به دين اسلام و مذهب شیعه پیدا نمی  ايی آن است و مستقیماًو اسطوره

اش اشاره کند، اسلامی  به اعتقادات   که ما انتظار داشته باشیم فردوسی در آن کاملاً

اش را  البته فردوسی وقتی هم بیان آن را لازم ديده )مانند ديباچه( اعتقادات مذهبی

  .بیان کرده است کاملاً

مون بحث از زرتشتی بودن فردوسی، با رد اين دکتر علیرضا شاپور شهبازی پیرا

 نويسد: ادعا، چنین می

شد که گری دانسته میفردوسی حتی در زمان خودش نیز فردی هوادار زرتشتی

بنابراين   و  بود  باستان، سپری کرده  ايران  دينان  بی  گبرکان،  ستايش  در  را  عمرش 

نشد. دانسته  مسلمانان  گورستان  در  به خاک سپرده شدن  در    مستحق  نظری  چنین 

رسری خواندن شاهنامه است که در آن اشارات تحسین آمیز  مورد فردوسی به دلیل س

 
 ی فردوسی، ذيل واژه۳۶۷ی مزديسنا،صدانشنامه.  ۴۰

 بخش فردوسی شیعه اثنی عشری است در همین کتاب رجوع شود به  .۴۱
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ها و سنن باستانی ايرانی فراوان است. همچنین بعضی از تفکرات و  به آيینها، نوشته

نمايد، شاهنامه اين تفکر آور نمیاصطلاحات فردوسی در جامعه اسلامی نیز شگفت

کند در حالی  تر از خاک است را بیان میکه آتش عنصری مقدس باستانی ايرانیان را  

پرست آتش  زرتشتیان  که  نظريه  اين  با  و  بودند  تفکر  اين  مخالف  مسلمانان  اند که 

قهرمانان شاهنامه دين يزدان و دين بهی دارند که مشابه دين زرتشت   کند.مخالفت می

يابد  م فرخزاد هم جسارت میاند. در شاهنامه رستاست و مدافع و محافظ دين باستانی

دوران  و  بداند  را مضر  اسلامی  تفکرات  و  بخواند  اهريمنی  کیش  را  اسلام  دين  که 

می اينها  تمام  بنامد.  اهريمنی  روز  ايران  بر  را  اعراب  در حکومت  ترديد  باعث  تواند 

 پايبندی استوار فردوسی به دين اسلام شود.

یست. منشأ احساسات ضدّ عربِ ها قطعی نبه هر حال هیچ يک از اين استدلال

مشهود در شاهنامه منابع مورد استفاده فردوسی است، به خصوص شاهنامه ابومنصور  

گری  که دانايان زرتشتی آن را گردآوری کرده بودند. بیانات حاکی از هواداری از زرتشتی

و  باستان  ايران  دادن  جلوه  هرچه شکوهمندتر  به  تمايل  و  بود  اساس  بر همین  نیز 

مانان ايرانی تنها منحصر به وی نبود؛ در میان شعوبیه نیز اين امر متداول بود، از  قهر

 . جمله آنان ابومنصور عبدالرزاق و بستگان و همکارانش

با   بود که  آن  به علت ماهیت مطالب  نبودن شور و حرارت اسلامی در شاهنامه 

که عمر خود را    تاريخ ايران باستان سر و کار داشت؛ و فردوسی به عنوان يک دهقان

اش بیشتر بازگو کردن دقیق منابع مورد  صرف سرودن چنان کتابی کرد دغدغه ذهنی

شود نظرهای  مذهبی خود. البته وقتی هم که لازم می  اش بود تا بیان اعتقادات استفاده

های زردشتیان نبود. هايش، گفتهکرد، که در آن موقعیتها گفتهشخصی خود را بازگو می

غیرجانبدار    واقع فردوسی گهگاه نسب به دين، آداب و قهرمانان ايران باستان کاملاًدر  

اينکه، با حافظ  است که باز هم نشانه امانتداری وی در قبال منابعش است و سرانجام
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روشنی مشخص می به  فردوسی  محمود،  خواندن سلطان  از دين  او  منظور  که  کند 

 )دين( اسلام بوده است.

با دين زرتشتی آشنايی داشت يا نه، هنوز بايد اثبات شود. در   اساساً اينکه فردوسی

می زرتشت  از  پیش  شاهان  قاتل شاهنامه  و  بخوانند  آتشکده  در  را  اوستا  توانستند 

از طرف ديگر حامی زرتشت حتی  دارا)داريوش سوم( می باشد. و  توانست يک موبد 

ه اسکندر يک شاهزاده درستکار توانست يک شاه بد دل و بی اصول باشد، در حالی کمی

اعتقادات با  ايرانی  باشد.    و محترم  زيارت مکه هم رفته  به  باشد که  عمیق اسلامی 

ممکن نیست چنین آرا و عقايدی را يک زردشتی منتقل کرده باشد و به رغم اتهامی 

اينکه  که به وی می زدند، او هوادار پر و پا قرص زردشتیگری هم نبود چه رسد به 

 ۴۲ای باشد.  به اسلام گرويدهزرتشتیِ

پروفسور سید حسن امین تاريخدان، ايرانشناس، فیلسوف و اديب معروف ايرانی در  

 مورد ادعای زرتشتی بودن فردوسی چنین می نويسد: 

فردوسی شاعری غیرمذهبی است؛ با اين همه او نه تنها به حکايت نام )حسن( و  

که همچنین بنا به ابیات متعددی که در  کنیت)ابوالقاسم( خويش و نام پدرش )على( بل

سرتاسر شاهنامه قابل ارائه است. بی هیچ ترديدی مسلمان )و نه زرتشتی( ست. آنچه 

ی دارانههای امانتشود ناشی از گزارش در اشعار او در ستايش کیش زرتشتی ديده می

رانیان امروز،  دخل و تصرف نقل کرده است. اکثر ما اياو از منابعی ست که او آنها را بی

 ايم اما به ايران باستان و کیش زرتشتی هم در گفتار و نوشتار،زادهمسلمان و مسلمان 

فردوسی   آنکه  مهمتر  داريم  فرهیخته    - احترام  ايرانیان  اکثر  و    - مانند  اسلام  میان 

اعراب تفاوت قائل است و دشمنی او نه با ديانت اسلام بلکه با فاتحان عرب و حاکمان 

   ۴۳ی مسلمان نماست. ستم پیشا

 
 ۷۵تا  ۷۱زندگینامه تحلیلی فردوسی، ص .  ۴۲

 ۳۰، ص۲۷مذهب فردوسی و اديان در شاهنامه، مجله ی حافظ، ش  .۴۳
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 دکتر مهدی قريب، شاهنامه پژوه، مصحح و استاد زبان و ادبیات فارسی: 

عناصر بنیادی از آئین ديرينه    در شاهنامه تقابل خیر و شر در باور مزدائی کهن با 

بازتاب اين پندار در حماسه فردوسی بصورت نبرد خیر و شر    زروانی در آمیخته است.

دانیم فردوسی  از سوی ديگر، چنان که می  ا تجسم يافته است.هدر محدوده زمانی هزاره

داشته؛ متقن  ايمان  تشیع  مذهب  مبانی  به  و  است  بوده  مذهب  چنانکه حتی   شیعی 

ترجیح داده است روايت ظهور زردشت و ياد کرد از دقايق اين آئین، سروده شاعری 

 ۴۴رفی گردد.و او فقط به عنوان امین و ناقل اين مفهوم مع زردشتی مذهب باشد

استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی در مورد ادعای زرتشتی   ،دکتر حسین رزمجو

 نويسد: بودن فردوسی چنین می

اند و دينش  در مورد اين نظر که برخی فردوسی را مُبلغ گبرکان و مجوسان دانسته

شاهنامه مربوط به کیشِ  اند و مضامینی را که در  را متمايل يه آئین زرتشتی تصوّر کرده

اند نظیر: کُستی)زنّار( بستن و احترام مزدايی و زرتشتی وجود دارد را به حساب او گذارده

هايی چون آذرگشسب، و برسم )شاخه هايی از تاک يا درخت انار( به آتش و و آتشکده 

را به دست گرفتن و دعاهای اوستا و زند را زمزمه کردن و سوگند با آب آمیخته با  

هايی چون؛ مهرگان و سده، که در جای جای شاهنامه گوگرد خوردن و برپايی جشن 

می زردشت  آيین  به  که  گشتاسپ  پادشاهی  دورانِ  از  کیش بويژه  ترويج  در  و  گردد 

هايی که  که داستان   کوشد، در حالی که آنان غافل از اين واقعیت هستند:مزدايی می 

ل از آنکه مدوّن شود و به صورتِ خدای فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است، قب

های منثوری چون: شاهنامه منثور ابومنصور عبدالرزاق طوسی )که نامکها و شاهنامه 

آيد به طورِ شفاهی سینه به سینه از گذرگاه    مأخذ اصلی در نظم شاهنامه است( در

و طیِّ    نی،اند، گذشته و مآلًا در اين معبرِ طولا هايی از ايرانیان که زردشتی بوده نسل 

های زردشتی و آئین و رسومِ ايرانیان باستان در آنها  انديشه قرون و اعصار، عناصری از  

 
 ۱۱۱بازخوانی شاهنامه،تاملی در زمان و انديشه فردوسی، ص .۴۴
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وارد شده است. و فردوسی که به عنوان شاعری امانتدار آنها را بدون آنکه دخالتی در 

محتوايشان داشته باشد، به سلکِ نظم در آورد، لذا اين موضوع هیچ ربطی به اعتقادات  

انديشهمذهبیِ   های مجوسی و اسلامی استادِ فرزانه طوس ندارد، که متهم به تبلیغ 

زرتشتی شود و اينکه برخی از پژوهندگان معاصر سعی دارند که به هر نحوی او را به  

آئین زردشتی مربوط سازند )در صورتی که از آغاز تا انجامِ کتاب فردوسی، سطری که  

باشد،   داشته  موضوع  اين  بر  واضح  پايه  دلالت  که  خواهند شد  ناچار  و  ندارد(  وجود 

استدلالِ خود را برفرازِ خیال و گمان بگذارند. فردوسی چنانکه از رویِ شاهنامه او را 

پرواتر بوده است. بهترين دلیل اين مطلب، شناسیم، از همه شعرای ايران دلیرتر و بیمی

سايش زندگانی است.  اظهار تشیع صريح او در مقابل محمود غزنوی و محروم شدن از آ

ه آئین  بشک مانند تمايل خود  گری داشت، بیشتتفردوسی اگر تمايلی به زردشت و زر 

کرد. با آنکه در هجونامه به جای آنکه  نمود. و از هیچ کس پروا نمیتشیع اظهار می

باشد  داشته  او  بودن  زردشتی  بر  بیتی چند که دلالت  بزند،  به سینه  را  تشیع  سنگ 

ه سخن اينکه: جهان بینی توحیدی و ديانت فردوسی را از بررسی مطالب  سرود، کوتامی

  توان استنباط کرد تا پرداختن به اقوال و رواياتی )احیاناً تر میتر و دقیقشاهنامه آسان

بی پايه( که از سوی کسانی که يه خود مسلمان نبوده يا آگاهی کافی از زندگی معنوی  

 ۴۵است. اند اظهار شده استاد طوس نداشته

 دکتر کلثوم غضنفری شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه تهران: 

در ابیات مختلفی از اين اثر  .  شاهنامه فردوسی حاوی عناصر اسلامی زيادی است

يافته بازتاب  اسلامی  سنتهای  و  احاديث  و  قرآنی  اگرچه  آيات  اينکه  مهم  نکته  اند. 

تا  کیومرث  چارچوب زمانی شاهنامه متعلق به ايران باستان است و تاريخ ايران از دوره  

کند اما به دلايل ذير حاوی عناصر  يزدگرد سوم را يعنی ورود اسلام به ايران بازگو می

  . اثر در قرون چهارم و پنجم هجری قمری به شعر درآمده است  اسلامی است. اين

 
 ۴۳و  ۴۲، ص۲، جلد۱۳۸۱مطالعات فرهنگی، تهران قلمرو ادبیات حماسی ايران، پژوهشگاه علوم انسانی و  .۴۵
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گذشته هار تا پنج قرن از مسلمان شدن ايرانیان میيعنی در زمان سروده شدن آن چ

می   .است تاثیر  خود  زمانه  دينی  فرهنگ  و  عناصر  از  اثری  هر  و  بدون شک  پذيرد 

شاهنامه هم از اين قانون مستثنا نیست؛ به اين معنی که در بسیاری از بخشهای آن 

اساس تحقیقاتی    اند. به علاوه بر عناصر و مفاهیم دينی زمانه خود شاعر بازتاب يافته 

بررسی متن شاهنامه توسط مؤلف جای  تاکنون صورت گرفته است و همچنین  که 

ماند که شاعر منظومه يعنی فردوسی خود مسلمان بوده است و  هیچ شکی باقی نمی

در بسیاری از قسمتهای اثرش عقايد دينی خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم  

آيات قرآنی و احاديث اسلامی را از زبان ابراز داشته است و حتی در موارد بس یاری 

کند. علاوه بر دلايل مذکور بر اساس تحقیقات  شخصیتهای زردشتی اثرش نقل می

انجام شده در پژوهشی که پیشتر توسط مؤلف انجام گرفته شاعر در موارد بسیاری 

تا به سعی در تعديل باورهای زردشتی و استفاده از مفاهیم و اصطلاحات اسلامی دارد  

مسلمان  جامعة  برای  است  باستانی  داستانهای  شامل  که  را  خويش  اثر  وسیله  اين 

قابل پذيرش سازد.    ،معاصرش که حدود چهار سده با دوران کهن فاصله داشته است

توان گفت که شاهنامه تنها به ذکر داستانهای باستانی و اساطیر به سخن ديگر می

اش را تا حدی که به فرهنگی و مذهبی زمانهپردازد بلکه روح اجتماعی  زردشتی نمی

داستانها و اساطیر باستانی آسیب وارد نکند در کالبد آنها دمیده و اين به قطع از جمله  

اثر را تا به امروز همه گیر و محبوب ساخته و حتی در دنیای  دلايلی است که اين 

 ۴۶مدرن هم نسلهای جديد ايرانیان را به آن علاقمند کرده است. 

 دوسی سنّی نیست فر

و  شاهنامه  متن  از  مذهبش  و  دين  باب  در  فردوسی  از سخنان حکیم  که  آنچه 

به منسوب  تذکره  هجونامه  و  مورخین  قبیل  از  منابع  ساير  سخنان  نیز  و  نويسان او 

 
 ۱۰۲و  ۱۰۱نشر انتخاب، صفحه  اديان در شاهنامه، کلثوم غضنفری،  .۴۶
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شود، مسلمانی و شیعه بودن اوست و در مورد تسنن فردوسی منبع و کتابی  فهمیده می

 .اشاره نکرده استدر میان اهل سنت به آن 

ترين ايی در زمان معاصر به دنبال اثبات سنی بودن فردوسی هستند. و مهم حال عده 

و شايد تنها دلیل آنها بر اين مدعايشان، ابیاتی است که در بعضی از نسخ شاهنامه در 

 مدح خلفای سه گانه اهل سنت آمده است که اين ابیات بدين قرار هستند:
 

 ر  ـک ـوبـ ـس ز بــر کـد بـیـابـنت  رسولان مه          ورشید بعد از ـه خـک

 و باغ بهارـتی چـی ـت گـاراسـیـکار          ب ـلام را آشـرد اس ـمر کـع ه ـب

 ن ـد ديـداونـرم و خـداوند شـپس از هر دوان بود عثمان گزين          خ

 ول ـرس ايد ـخوبی ستـه او را بـول           کـت بتـود جفـلی بـهارم عـچ
 

اين ابیات به تصريح شاهنامه پژوهان و محققین از ابیات الحاقی شاهنامه هستند  

اند و به جهت تعدد اسناد  که توسط کاتبان سنیّ مذهب به ديباچه شاهنامه اضافه شده 

   .در اين زمینه بحث از آن به انتهای کتاب منتقل شده است

ابیات ديگر دلیل و مج اثبات الحاقی بودن اين  الی برای بحث پیرامون تسنن  با 

 ماند. فردوسی باقی نمی

بوده فردوسی  حکیم  تسنن  اثبات  دنبال  به  که  علی کسانی  استاد  قول  به  اند، 

ابوالحسنی )منذر( خود را به رنج بیهوده افکنده و خودشان نیز به شهرت تشیع فردوسی  

به دنبال اثبات  اند، در اين مقدمه فقط به ذکر يک نمونه از کسانی که  اعتراف کرده 

 کنیم. سنی بودن حکیم فردوسی بوده است اکتفا می

يکی از افرادی که تلاش زيادی برای اثبات سنی بودن يا حداقل شیعه زيدی بودن  

فردوسی کرده است، حافظ محمود شیرانی پژوهشگر و نويسنده اهل هند است، که با 

 نويسد: وجود تلاش فراوان به ناچار چنین می
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 ۴۷گويند.م او را شیعه میروايات قدي

درباره تسنن فردوسی نه در هیچ کتاب و نه در میان اهل سنت، روايتی در اين  

 ۴۸مورد ديده نشده است.

ايرانی در مورد استاد جلال خالقی مطلق اديب، پژوهشگر و شاهنامه نامدار  پژوه 

 نويسد: حافظ محمود شیرانی چنین می

داند ولی اين دانشمند همانگونه فردوسی را اهل تسنن يا شیعه زيدی می  ،شیرانی

ايی که درباره هجونامه نوشته است، بیشتر در پی اعاده حیثیت از محمود که در مقاله

ای که در مورد مذهب شاعر نوشته است، قصد او بیشتر دفاع از تسنن  است و در مقاله 

ی که از شاهنامه داشت در کارش گرفتار تعصب است. يعنی او با وجود اطلاع گسترده اي

( بود. همچنان  ها، در پِی مهر به محمود )غزنویمذهبی و مانند بعضی از پان ترکیست

که تعصبات ملی سبب شده است که از قلم برخی از ايرانیان درباره محمود و فردوسی 

 ۴۹مطالبی نادرست صادر گردد.

 فردوسی شیعه اثنی عشری است

القول  سان و تاريخ نگاران و نیز شاهنامه پژوهان و محققین معاصر متفقتذکره نوي

معرفی کرده  را شیعه مذهب  مسلم  فردوسی  امری  فردوسی  بودن حکیم  اند و شیعه 

اثنی   امامیه  اينکه فردوسی از کدام دسته از شیعیان )زيدی، اسماعیلی،  اما در  است، 

 عشری( است اختلاف وجود دارد:

ا ملک  مانند  بهاربرخی  کرده  ،لشعرای  معرفی  شیعه  فقط  را  ذکر  فردوسی  و  اند 

 ، شیعیان است و برخی ديگر مانند استاد عباس زرياب خويی  اند از کدام دسته ازنکرده 

 
 ۱۶۱، ص۱۳۶۹در شناخت فردوسی، ترجمه شاهد چوهدری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران  ۴۷

 ۱۸۱همان، ص ۴۸

ش،  ۱۳۸۵ان باستان، سال ششم، شماره اول و دوم،  نگاهی تازه به زندگی نامه فردوسی، مندرج در نامه اير ۴۹
 ۱۸صفحه 
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او را زيدی مذهب   ،دانند، در حالی که استاد محیط طباطبايیاو را اسماعیلی مذهب می

 کند. معرفی می

شود و منابع بعد از فردوسی نیز  شاهنامه فهمیده میطبق آن چیزی که از محتوای  

 گذارند، فردوسی شیعه اثنی عشری بوده است. بر آن صحه می

ترين تحقیقات پیرامون شیعه اثنی عشری بودن فردوسی متعلق به  يکی از کامل

استاد احمد مهدوی دامغانی )نويسنده، پژوهشگر، شاهنامه پژوه و استاد برجسته زبان  

فارسی( است  که به جهت اعتبار آن و نیز اينکه نظر اين تالیف نیز بر امامیه   و ادبیات

قسمت است،  فردوسی  میبودن  آورده  بخش  اين  در  ايشان  مقاله  مهم  تا های  شود 

خوانندگان عزيز بتوانند به اطلاعات جامعی در اين زمینه برسند ولی ترجیحا توصیه 

 شود اصل مقاله خوانده شود. می

اند که نظر استاد مهدوی دامغانی پیرامون امامی بودن فردوسی مورد تايید  ناگفته نم

 شاهنامه پژوهان بزرگی مانند استاد جلال خالقی مطلق نیز قرار گرفته است: 

روی هم رفته نظر مهدوی دامغانی که فردوسی را به دلايلی شیعه اثنی عشری  

  ۵۰چربد. نظرهای ديگر می داند و اتفاق مآخذ کهن در تايید آن، بر  می

ازخلاصه  مهدوی   ای  استاد  دوازده    ادله  شیعه  پیرامون  دامغانی 

 51امامی بودن فردوسی

اظهارنظر قطعی درباره مذهب بعضی از شاعران نامدار فارسی که در قرن سوم تا 

اند به آسانی میسر نیست مگر اين که در آثار آنان دلائل  زيسته اوائل قرن يازدهم می

ابلغ از تصريح است،  روشن و يا قرائن متقن و يا کنايات و اشاراتی که به اصطلاح 

وجود باشد زيرا به صرف اين که در شعر شاعری مدح و منقبتی از حضرت امیرالمؤمنین  

ای شبیه عقايد  ألة توحیدی يا ديگر مسائل کلامی عقیدهالسلام يا در يک مس على علیه

 
 ۱۸همان، ص .۵۰

 ۱۷، شماره ۱۳۷۲مقاله مذهب فردوسی،مندرج در ايران شناسی، بهار.  ۵۱
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توان او را شیعی امامی يا معتزلی دانست و يا اگر  ست نمیشیعه امامی يا معتزله آمده ا

مسأله   در يک  و  باشد  موجود  او  در شعر  اولیه  راشدين  از خلفای  تعريف و ستايشی 

کلامی بر وفق مذاق اشاعره سخنی گفته باشد نبايد او را سنی اشعری شناخت. از آنجا 

قصیده ويژه  به  و  شاعران  اين  شعر  بیشتر  پر که  و    از   سرايان،  تهنیت  و  رثا  و  مدح 

هجاست، بنابراين شاعر الزاماً و بر مبنای احساس و توقع خود از بیم و امیدی که از  

ورزد و يا تنفر و دشمنی از شخصی که ممدوح دارد يا وفا و محبتی که به متوفی می

 .سرايدگیرد شعر میمورد هجو و نکوهشش قرار می

شان يل مسلّم و صحیح بر اعتقاد مذهبیالبته در شعر بسیاری از اين شاعران دلا 

شاعران سنی  آن  عظیم  اکثريت  ادله  آن  به شهادت  و  مبنی  اين  بر  و  است  موجود 

اند و اقلیت معتنی بهی شیعی مذهب و جهت مثال و تذکار و نه به عنوان استقراء  مذهب

و انحصار، از جمله فحول شعرای آن قرون عنصری و فرخی و منوچهری و انوری و 

الدين عبدالرزاق و پسرش کمال و عطار و شیخ  ر معزی و نظامی و خاقانی و جمالامی

ی مروزی و غضائری رازی و ناصر ئاند و کساالدين سنیّاجل و حافظ و مولانا جلال

اند. تصريحات بلیغة متعدد و قرائن و  خسرو و قوامی رازی و حضرت فردوسی شیعه

ه موجود است برای هیچ پژوهنده منصف امارات مکرری که در کتاب مستطاب شاهنام

و مطلع و معتقد به هر دين و مذهبی هم که باشد ترديدی در اين که حضرت فردوسی  

 گذارد. شیعه امامیست باقی نمی

اختلاف درباره خلافت و امامت    ،ای که پیغمبر اکرم )ص( از اين دنیا رفتاز لحظه

و دوگانگی که پس از پیغمبر    لافتخاکه به گفتة امام ابی الحسن اشعری نخستین  

اختلافشان در امامت بود و به گفته شهرستانی »بزرگترين   ،میان مسلمانان روی داد

و به هر (  ۳۷/۱خلافها میانه است خلاف امامت است که ظاهر شد« )ملل و نحل، ص

حال ساعتی پس از درگذشت رسول الله)ص(،تسنن و تشیع که همین مسألة »خلافت«  

ترين اختلاف میان آن است به وجود آمد. يعنی حضرت علی بن ابی  و »امامت« مهم
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طالب )ع( و معدود مسلمانان ديگری که با ايشان در داخل خانه پیغمبر )ص( که متصل  

به مسجد آن بزرگوار بود به امر تجهیز و دفن آن حضرت مشغول شدند به ضمیمه ده 

باز زدند »شیعه« شناخته شدند   بکر سردوازه نفر مسلمان ديگری که از بیعت جناب ابی

و چند نفر ديگری که به سرپرستی جناب عمر بن الخطاب و دو دوست صمیمی ايشان 

به گرد آوردن جمع کثیری از مسلمانان در    ،يعنی ابوعبیده جراح و سالم مولى حذيفه

محلی دور از مسجد و خانه پیغمبر به نام سقیفه بنی ساعده پرداختند، و جناب ابی بکر  

 را به »خلافت« برداشتند و سپس سرشناسان از مسلمین را به بیعت با آن جناب وا 

 داشتند »سنی« نامیده شدند. 

شیعیان اولیه و سپس شیعه دوازده امامی که به آن امامی مطلق يا جعفری هم  

گويند، در هر جای عالم که بوده و باشند و به هر زبانی که سخن گفته و بگويند  می

 همواره بر اين عقیده بوده و خواهند بود که:که 

امام و آن که خلیفة پیغمبر است بايد »معصوم« باشد، بدين توضیح که از    -الف  

حین تولد تا لحظة وفات به مدد عصمت و صیانت الهی از هر گناه يا لغزش يا سهو و 

 .اشتباه و تباهی جسمی و روحی مصون باشد

مت او از طرف پیغمبر اکرم )ص( برای حضرت اماب ـ نص جلی )وصیت عهدی( بر

علی بن ابی طالب و از طرف امام سابق بر امامت امام لاحق وجود داشته باشد و عدد 

هجری غايب است   ۲۶۰اين ائمه معصوم پیش از دوازده نیست و امام دوازدهم از سال

 و زمان ظهور او بر کسی معلوم نیست. 

اکرم )ص(  -ج   پیغمبر  از  امیرال  پس  امت  و  از همه  و  بر همه  مؤمنین علی )ع( 

تر از هرکس ديگر به خلافت پیغمبر )ص( و امامت حق مسلّم »افضل« است و شايسته

 او و پس از او حق اولاد معصوم او بترتیب مقرر تا امام دوازدهم است و لاغیر. 
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د ـ با توجه به اصل »افضلیت« حضرت امیر )ع(، شیعه امامی، امامت و پیشوائی 

پايین مفضو تريست و از همة ديگران افضل نیست( روا ل را )يعنی آن که در مرتبه 

 شمارد. نمی

شیعیان زيدی مذهب به دو مسألة »عصمت« و »نص« اعتقاد ندارند ولی حضرت 

با   النهايه امامت مفضول را بر فاضل  علی )ع( را افضل امت پس از پیغمبر میدانند، 

سکوت حضرت امیر و عدم مخالفت آشکار آن   شمارند ورضايت و تقرير فاضل روا می

بکر و عمر و نه )عثمان( نشانه »تقرير« آن بزرگوار  حضرت را با خلافت جنابان ابی

با وجود »مفضول« بودن آنها    شمرند و فقط امامت و خلافت خلیفة اول و دوم را،می

انند. شیعه  شناسند ولی درباره جناب عثمان بن عفان با شیعه امامی هم داستمعتبر می

امامی که از روز اول تاکنون بر همان اصول اعتقادی مذکور در فوق درباره امامت امام  

معصوم منصوص، باقی و ثابت است و آنچه که از همه بارزتر و مهمتر بود اين است  

تعبیر  کلمه »وصی«  با  )ع(  على  امیرالمؤمنین  از حضرت  معاويه  زمان  همان  از  که 

»ومی لفظ  زيرا  میکردند،  اراده  آن  از  شیعه  که  معنايی  به  اصطلاح صی«  به  کند، 

ست که معرف شیعه و جمیع مبانی اعتقادی اوست و منطقیان تنها لفظ جامع و مانعی

هیچ فرقه ديگری )حتی فرقه شیعه زيدی( کلمة »وصی« را به آن معنی که مراد و 

رسانید، زيديه کند، زيرا همچنان که به عرض  ست منظور نمیمقصود شیعیان امامی

الوصیه مطلقاً در امامت، به وصايت و عصمت و افضلیت قائل نیستند و امامت را حسب

در فرزندان حضرت حسین بن على)علیه السلام( تا امام دوازدهم منحصر و مختوم  

شمرند. پس از اين رو لفظ وصی رمز تشیع و معُرف شیعی بودن آن کسی است  نمی

معَرفه يا با اضافه به معرفة ديگری مثل وصی محمد که کلمه »وصی« را به صورت  

 برد.)ص( يا وصی المصطفى)ص( به کار می

بنده اينک قصد ندارم که در اين مقاله به کاربرد عنوان »وصی« )به صورت معرفه(  

برای حضرت امیر به اشعاری که در زمان حیات خود آن حضرت سروده شده است، 
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حارثی و ديگر اشعار و ارجازی که در خلال جنگهای  مانند: اشعار شاعر مشهور نجاشی  

صدها بیت آن در    که صفین و جمل و نهروان گفته و خوانده شده است و دهها و بل

کتب مربوطه، امثال وقعة صفین نصر بن مزاحم منقرى و وقعة الجمل شیخ مفید )ره(  

اثبات آن    و فقط برای اثبات اين مطلب که  و نظائر آن ثبت استناد و استشهاد کنم،

دلیل مسلم و غیر قابل خدشه ای بر تشیع امامی حضرت فردوسیست، به شعر شاعران 

کنم و اساساً اين مزيت و  مشهور شیعه عرب از قرن اول تا اوائل قرن پنجم اشاره می

افتخار برای شیعه امامی همواره محفوظ و مسلّم مانده است که بسیاری از سرآمدان 

اند و برخی از اين شاعران  ثر و بلاغت و لغت، شیعه امامیسخنوران عرب در نظم و ن

امثال کمیت و سید حمیری و دعبل آن چنان در تشیع و مهرورزی به حضرت امیر )ع(  

استوار و پايدارند که اگر نادرشاه و دبیر ماهرش میرزا مهدی خان استرابادی و فريزر 

ياد اصطلاح مجعولِ منفورِ تفرقه  انگلیسی و مرحوم تقی زاده، که اخیرالذکر به احتمال ز

الذهن از  افکنِ شیعه صفوی را از طريق جهانگشای نادری و تاريخ ايران و قطعاً خالی

مفاسدی که بر اين اصطلاح مشؤوم مترقب خواهد شد به کار برده است، زنده بودند و 

ب  يا اگر اتباع افکار نارسا و دعاوی ناروای  عضی  هواداران اين ترکیب »بدترکیب« و 

اسلام همچنان مدعیان  ساله  هزاروچهارصد  اسلام  خامشان  خیال  به  که  شناسی 

را  اين شعرا  به عالمیان بشناسانند،  را  آن  آخرالزمان  نوابغ  اين  تا  بود  مانده  ناشناخته 

هفتصد سال پیش از  ،فهمیدند، همة آنان را که ششصدشناختند و اشعارشان را میمی

شمردند. هیچ يک از اين شاعران را  شیعیان صفوی دو آتشه میاند  زيستهصفويه می 

اند، کسی »سنی« نشمرده، و همة ارباب تراجم آنها زيستهکه در آن دوران مذکور می

اند. در شعر ابی الاسود دُئلی و بسیاری ديگر لفظ »وصی« به صورت را شیعه شناخته

شود که کسی از اين  ديده می  معرفه به همان معنی معهود نزد شیعه آمده است و کمتر

شاعران به نام حضرت علی )ع( و يا عنوان »امیر المؤمنین« تصريح کند زيرا تصريح  
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به اين نامِ نامی همان بود، و تحت تعقیب  قرار گرفتن آنان و پرونده سازی علیه ايشان  

 . عباس هماناز طرف حکام بنی

قطعاً به »ذى المقدمه« يعنی   يقین است که خوانندگان، پس از خواندن اين مقدمه، 

اند که اند و به فراست دريافتهبرده مقصدی که اين مقدمه برای اثبات آن آمده است پی

و  قید  هیچ  بدون  را  گرامی »وصی«  لفظ  سرآغاز شاهنامه  در  بزرگوار  فردوسی  چرا 

 ای که آن را از همان مراد و مقصود معهود شیعة اثنا عشری خارج سازد اين قدر قرينه

فرمايد و گنجاند و نام مبارک »علی« را ذکر نمیفرمايد و در شعر خود میتکرار می

ظف ؤخود را م  ،چرا با آن که از لحاظ وزن و قافیه، فرقی میان»علی« و »وصی« نیست

سازد. البته مصرع )که من شهر علمم  و مقید به همین لفظ »وصی« و تکرار آن می

)بیت محمد    ن حديث شريف است و در مصرع دوم:علیم در است(ترجمه لفظ به لفظ مت

، »همان اهل ۱۹بدو اندرون با علی( که بر اساس بعض نسخ، از جمله چاپ مسکو،ص  

بیت نبی و ولی« به جای نبی و وصی آمده، بعید نیست که خود فردوسی کلمة »ولی«  

رموده  را که باز نزد شیعه اثنا عشری، متضمن همان معانی و مرادف وصی است قافیه ف

باشد. و اگر در سرتاسر شاهنامه هیچ دلیل ديگری بر تشیع امامی فردوسی جز همین 

کند چرا که آنچه خوبان همه يک کلمه نباشد، کفايت ادله ديگر را همین يک کلمه می

 دارند اين لفظ به تنهايی آن را دارد و به اصطلاح واحد کألف است. 

يم شاهنامه به سلطان محمود )که البته  توان تصور کرد که پس از تقداکنون نمی 

و بلاشک آن چهار بیت الحاقی کذائی که خورشید بعد از رسولان مه ... الخ ... در آن  

سلطان محمود، لااقل مقدمة آن کتاب عظیم را نديده  .زمان در آن شاهنامه نبوده است(

ته کرده، هیچ گمان مسلماً آنچه که سلطان حنفی را سخت آشفو نخوانده باشد و بی

  همین لفظ وصی و تکرار مرتب آن در سرآغاز کتابیست که به او تقديم شده بود و 

لاغیر و فقط همین کلمه است که فردوسی را از نظر محمود انداخت و محمود هم  

برای آن که فردوسی را به خیال خود تنبیه کند و گوشمالی دهد و آنهم به صورتی 
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دهد که اعضاء  و هیأت رسیدگی را می  کمیسیوندستور تشکیل    ،رسمی و قانونی باشد 

آن گرچه معلوم نیست بیش از خود سلطان محمود در آن مسائل صلاحیت و کارشناسی  

اند،( اند، ولی مسلماً علاوه بر اين که همه اعضاء) از منازعان خواجه بزرگ بوده داشته

 اند.اعتزال نیز بوده یان اشعری متعصب و متنفر از تشیع و القاعده سنّهمه علی

می حکايت  عروضی  نظامی  مقام  آنچه  به  کمیسیون  آن  رسمی«  »گزارش  کند 

ست و گرنه آن سلطان فقیه نیازی به اظهار نظر آنان  سلطنت توام با رتبه فقاهت حنفی

شمرد، واقعاً نداشت و همان لفظ »وصی« را برای محکوم شمردن فردوسی کافی می

اند، همه ترجمه اء کمیسیون بر »رفض« فردوسی دلیل آوردهزيرا آن ابیاتی را که اعض

اند و مضمون یان نیز آن را در کتب خود آوردهست که سنّدقیق يا ترجمه گونه احاديثی

الاصول هم هیچ سنیّ متدينی وجود ندارد و محتوای آن مورد انکار آنان نیست و علی

حاح و مسانید و ديگر کتب چرا که در ص  ،که دوستی  اهل بیت )ع( را رفض بشناسد

معتبر اهل سنت همان قدر که حديث در فضايل و مناقب جنابان ابوبکر و عمر و عثمان  

وارد شده، در فضايل و مناقب حضرات علی و فاطمه و حسنین)علیهم السلام( نیز وارد  

شده است بلکه بیشتر. بنابراين اظهار محبت و ارادت فردوسی به اهل بیت )ع( چیزی  

است که سلطان را خشمگین سازد و تاکنون نیز هیچ مسلمانی منکر آن نشده    نبوده

نهايت و در هتاکی  است و حتی بعضی از مشاهیر علمای عامه که با شیعه عداوتی بی

به آنان سماجتی به غايت دارند مانند: ابن حزم اندلسی، خطیب بغدادی، ياقوت حموی 

ار اظهار  در  غیره،  و  قیم،  ابن  تیمیه،  )ع( کوتاهی ابن  امیر  به حضرت  احترام  و  ادت 

کنند، بنابراين نه »هفتاد کشتی« و نه »خلد ديگر سرای« و نه »بغض علی« و نه  نمی

نگیخته ا»جوی می و انگین و چشمة شیر و ماء معین( خشم حضرت سلطان را برنی

است و فقط همان کلمة وصی و تکرار مرتب آن است که او را عصبانی ساخته است 

غیر. زيرا در همین کلمة جامعه است که اصول عقايد شیعه اثنا عشری)و نه شیعه  و لا 

انحصار امامت در    -۴افضلیت؛    -۳نص؛    -۲عصمت ؛    -۱زيدی يا کیسانی( يعنی:  
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کند و فردوسی با اين کلمه نه تنها صريحاً تشیع خود جمع است و تجلی می  ۱۲عدد  

  دارد بلکه او را به بد ن محمود ابراز میرا اعلام و عدم اعتقاد خود را به مذهب سلطا

تواند بر روی اين کلمه که کند و با اين همه محمود رسماً نمیمذهبی نیز منسوب می

به اعتقاد خودش لقب حضرت علی )ع( است انگشت بگذارد ولی خود خوب میفهمد  

 که فردوسی چه میگويد. 

پايه مشاوران سلطان محمود در ذهن بعضی  ای که در اثر گفته بیاما در رد شبهه 

ايجاد شده و آن استاد فاضل )محیط طباطبايی( نیز همان گفته را ملاک »قضاوت 

 قرار داده و فردوسی را معتزلی خوانده است، بايد عرض شود که:  

گويا آن مشاوران فراموش کرده بودند که پیش از آن که واصل بن عطاء يا    -۱

تعالی قائل شوند، قرآن مجید به صراحت فرموده است رؤيت حق  ابوعبید به عدم امکان

پنجاه سال   امیرالمؤمنین على)ع( چهل  نیز،  از قرآن  که »لا تدرکه الابصار« و پس 

پیش از آن سران معتزله گفته است که: »لم تره العیون بمشاهدة الابصار و لکن رأته 

الإيمان بحقائق  ب  "القلوب  بیت:  به  استدلال  نبینی بنابراين  را  آفريننده  بینندگان  ه 

مرنجان دو بیننده را، که معتقد شیعیان نیز همین است برای اثبات اعتزال فردوسی  

 ست. دلیلی واهی

اند، آن مشاوران و پیروان ايشان از عقايد معتزله اطلاع درستی نداشته  قطعاً  -  ۲ 

جهنم و عدم موضوعیت  زيرا از اصول عقايد معتزله که اعتقاد به وعد و وعید و خلود در  

گويد: اگر  ست نمیست که آن که معتزلیشفاعت، اعتقاد جازم دارند و بسیار بديهی

به ديگر سرای بیتی که در تمام نسخ    ،چشم داری  نبی و وصی گیر جای،   نزد  به 

 . شاهنامه ثبت است بلا استثناء آمده است

اند محمود، فرموده   اما آنان که با توجه به کلمه »رفض« مورد استدلال مشاوران

ارزشی اين که فردوسی »شیعه زيدی« بوده است، گرچه در آنچه سابقاً گفته شد، بی

استدلال مدلّل گشت اما در خصوص »رفض« و »رافضی« نیز بايد عرض شود که از 
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شده است تا همان اوائل قرن دوم کلمة رافضی به شیعیان اثناعشری بیشتر اطلاق می

یان هر که را که به خلافت سه خلیفه اول  از جمله زيديه. سنّبه ديگر فرق شیعه و  

هیچگاه    ،ولی زيديه و معتزله زيدی مذهب  .انداعتقادی نداشته است رافضی خوانده

ندانسته  رافضی  را  فقط  خود  و  فقط  اينان  کتب  در  رافضی  عبارت  و  اصطلاح  و  اند 

 شود.می  ست و همیشه مرادف با امامیه آوردهمنصرف به شیعه اثناعشری

در کتب زيديه و معتزله همواره اين لفظ بر شیعه امامی اطلاق شده است و البته 

شیعه امامی هم هیچ گاه آبا و امتناعی از قبول اين عنوان بر خود نداشته است و در 

سراسر کتب اصول و فروع شیعه نیز اين کلمه مرادف با شیعه اثناعشری يا مطلق شیعه 

تان شهادت حضرت موسی بن جعفر )ع( امام هفتم شیعیان  آمده است و نیز در داس

اند که به امر هارون وجوه بغداديان و بنی هاشم مورخین و محدثین هر دو نقل فرموده 

را دعوت کردند تا ببینند که بر جسد مطهر »امام الرفضه« اثر ضرب و جرحی نیست 

فاضل نام کتاب مشهور    زيرا آن بزرگوار را مسموم کرده بودند و لابد همة خوانندگان

( النقض، معروف به بعض ۵۶۰شیخ عبدالجلیل رازی رضوان الله علیه )تألیف حدود  

ترين  مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض که يکی از مهمترين و فصیح

فارسی نثر  فرموده کتب  مطالعه  را  آن  يا  و  بار کلمه  ست شنیده  آن صدها  در  اند که 

و بنابر اين اصرار بر اين که مراد از    .شری اطلاق شده و لاغیررافضی بر شیعه اثناع

زيديه   قدس برافضه  فردوسی  حضرت  و  روحهاشند  باشد الله  مذهب  زيدی  القدوسی 

 نوعی مکابره و انکار واضحات است. 

 اسلام باوری و تشیع فردوسی در منابع متقدم 

شیعه در قرن ششم، در  عبدالجلیل قزوينی رازی، از عالمان و فقهای برجسته  -۱

کتاب النقض معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض)کتابی 

الروافض و در دفاع از عقايد شیعه   کلامی است که در پاسخ به کتاب بعض فضائح 

هجری( نام فردوسی را در صدر اسامی   ۵۶۰است( )تالیف در حدودامامیه تالیف شده 
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را شیعهشعرای فارسی زبان وشیعه   آورده است و فردوسی  ای معتصب  اثنی عشری 

 نويسد:داند. او چنین میمی

  به بعضی.   اند هم اشارتی برودمعتقد و متعصب بوده  اما از شعراء پارسیان که شیعی و

به اعتقاد    فردوسی طوسی شیعی بوده است و در شاهنامه در مواضع )گوناگون(  اولًا

 …۵۲خود اشارت کرده است.

عین    ۵۳ق(: ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان۶۱۳طبرستان)تالیف در حدود    تاريخ  -۲

کند که جهت اختصار فقط به بخشی از نقل مربوط  روايت نظامی عروضی را نقل می 

 کنیم: به اختلاف محمود غزنوی و فردوسی اکتفا می

 محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند: پنجاه هزار درم،“

و اين خود بسیار باشد، که او مردی رافضیه است و معتزلی مذهب و اين بیت بر اعتزال  

 : او دلیل کند

 رنجان دو بیننده راـنی، م ـیـبـن   ده را          ـنـرينـدگان آف ـنـن ـیـه ب ــب

  :و بر رفض او اين بیتها دلیل است که او گفت
 

 ی  گیر جای ـی و وصـبـن زد ـن ـب           واهی  بديگر سرایـلد خـر خـاگ

 نستـن دان و اين راه راه مـچنی         د گناه منست ـد آي ـن بـرت زيـگ

 ۵۴ین دان  که خاک پی حیدرم ـق ـي           ن بگذرمـري ـم ب ـرين زادم و هـب
 

مولانا حسن بن محمود کاشانی آملی معروف به حسن کاشی)عالم و شاعر قرن  -۳

ديباچه   به زندگینامه  هفتم هجری( در  )تاريخ محمدی( که  امام  تاريخ دوازده  کتاب 

 
 ۲۳۱ص  قزوينی رازی،  النقض، .  ۵۲

اگر چه بعضی از محققین در صحت انتساب جلد دوم کتاب به ابن اسفنديار تشکیک کرده اند و آن را کار   . ۵۳
از چهارمقاله در دست   اينقدر هست که چون نسخه کهنی  رياحی:  به قول دکتر  اما  اند  افرادی ديگر دانسته 
نیست،تاريخ طبرستان به عنوان نسخه ی ديگری از خود چهار مقاله برای مقابله ی حکايت مربوط به فردوسی  

 ( ۲۰۸و۲۰۷مفید می تواند باشد.)سرچشمه های فردوسی شناسی،ص

 ۲۵و۲۴ص  ، ۲ج  ، ۱۳۲۰تهران تصحیح عباس اقبال آشتیانی،  تان، تاريخ طبرس .۵۴
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کند که پیامبر)ص( و امامان شیعه اختصاص دارد از فردوسی به عنوان پاکدين ياد می 

 اشاره به شیعه بودن او دارد: 
 

 ا ـوان ـی تـتـکمـه حـمـر هـا          آن ب ــن دانــدي ـاکــی پــردوســف

 یان صفت که او سفت ـوآن دُرّ ب         ط که او گفت ـهنامه بر آن نمـش

 رـوهـچو دُرّ و گ ـه همـگاشتـسر          بن ــک ـت يــارب اسـقـتـوزن م

 ۵۵هـفت ـه ـهر در او ن ـج گـد گنـه          صـتـف ـو گـهـطا و سـی زخـالـخ
 

ق( خاطره نويس، شاعر و تاريخ نگار ايرانی  ۸۹۰زين الدين محمود واصفی)متولد  -۴

الوقايع در مورد اختلافات فردوسی و دربار محمود غزنوی چنین  کتاب خود بدايع در  

 نويسد: می

و چنین گويند که در مقدمه کتاب شاهنامه چند کس را از اعیان درگاه سلطان مدح 

مگر خواجه حسن میمندی را که وزير سلطان بود. زيرا که فردوسی شیعی بود   ،گفت

 ۵۶و خواجه حسن از جمله نواصب... 

خواجه حسن گفت: حیف باشد که فردوسی، اگرچه رافضی)شیعه( و معتزلی است 

 :و بر رفض وی اين ابیات دلیل آورد
 

 گیر جای  یـی و وصـزد نبـه نـم داری به ديگر سرای          بـر چشـاگ

 ۵۷چنین است اين دين و راه من است رت زين نکاهد گناه من است          ـگ
 

تذکره  -۵ و  شاعر  سمرقندی  هجری)دولتشاه  نهم  قرن  در  ۹۰۰-۸۴۲نويس  ق( 

های منابع قبل  ر مورد زندگانی شعرا و حاکمان و.. است، نقلکتاب تذکرة الشعرا که د

 
 ۳۸۰و۳۷۹ص  علی ابوالحسنی،  بوسه بر خاک پی حیدر،  .۵۵

 ۳۵۳،ص۱بدايع الوقايع،تصحیح الکساندر بلدروف،ج.  ۵۶

 ۳۵۴همان،ص . ۵۷
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تايید کرده و پیرامون اختلافات بین محمود غزنوی و از خود)مانند نظامی عروضی( را 

 نويسد: فردوسی چنین می

الکفاءة خواجه احمد سلطان گاه گاه او را نوازش و تفقدی فرمودی و مربی او شمس

کرد اياز که از جمله خاصان بوده نمیه  التفات ب  .بن حسن میمندی بوده و مدح او گفت

روی معادات در مجلس خاص بعرض سلطان رسانید  از    و  و اباز ازين معنی تافنه شد،

است و سلطان محمود در دين و مذهب بغايت صلب بوده    رافضی)شیعه(  که فردوسی

خاطر سلطان ازين سبب   نبوده است،  رفَضَه  تر ازاست و در نظر او هیچ طائنه دشمن

 ۵۸بر فردوسی متغیر شد

الم عهد صفوی( در  علامه قاضی نورالله شوشتری) فقیه، محدث، شاعر و ع  -۶

المؤمنین که  اثری دو جلدی است و به احوال اصحاب ائمه، دانشمندان کتاب مجالس

و فیلسوفان و شعرای شیعه به زبان فارسی پرداخته است با تايید مسلمان و شیعه بودن 

کند: محمود با آن جماعت مشورت نمود که فردوسی را چه  فردوسی، چنین نقل می 

ه هزار درم، و اين خود بسیار باشد، که او مردی رافضی است و اين  دهم؟ گفتند : پنجا

 ابیات را بر رفض او دلیل آوردند که در توحید گفته:

 رنجان دو بیننده راـنی، م ـیـبـن   ده را          ـنـرينـدگان آف ـنـن ـیـه ب ــب

 ۵۹و در مقام نعت حضرت پیغمبر و آل مطهر او )علیه السلام( گفته:
  

 ی  گیر جای ـی و وصـبـزد ن ـن ـرای          ب ـلد خواهی  بديگر سـر خـاگ

 ین دان و اين راه راه منستـنـد گناه منست          چـد آي ـن بـرت زيـگ

 ۶۰ن دان  که خاک پی حیدرم ـقی ـي   ذرم        ـن بگـم بريـرين زادم و هـب
 

 
 ۵۳تذکره الشعرا، به اهتمام ادوارد براون،ص  . ۵۸

 .به جهت اختصار فقط بخشی از ابیات آورده شد .۵۹

 . ۶۰۵ص  ، ۲جلد مجالس المومنین،  .۶۰
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شیعیان امامیه به زيارت کند که مسلمانان علی الخصوص  علامه همچنین ذکر می

مزار را زيارت کرده است: الیوم مرقد او با    روند وخوده او نیز شخصاًقبر فردوسی می

مشخص   ،و با ويرانی عمارت او بالامر عبیدالله خان ازبک خصوصاً  خرابی طوس عموماً

لف کتاب  ؤآورند و م شیعه امامیه زيارت او بجا می   و معین است و جمهور انام خصوصاً

 ۶۱یز بشرف زيارت او مشرف و فايز شده است. ن

ق( در ترجمه ۱۲۲۵)متولد۶۲جهانگیر میرزا قاجار، تاريخ نگار و شاهزاده ايرانی   -۷

ق( ذيل بخش مربوط به  ۶۷۴به سال    )تالیف احتمالًا۶۳کتاب آثار البلاد و اخبار العباد 

 سد:  يفردوسی چنین می نو

شیعه بود و در اشعارش در اوايل کتاب  _ رحمت الله _ و حکیم ابوالقاسم فردوسی 

شاهنامه قبل از شروع در کتاب مشعر بر اين معنی است و سلطان )محمود غزنوی( به  

ال تحرير ترجمه  يوس ساخت. و طوس در حأهمین جهت چیزی به او نداده و او را م 

 .۶۴بالکلیه خراب است. 

اسلام باوری و تشیع فردوسی در کلام محققین و شاهنامه پژوهان  

 غیر ایرانی

 پروفسور ادوارد براون ايران شناس و خاورشناس بريتانیايی:  -1

  ، در يکی از ادوار بعد شايد در اواخر قرن يازدهم میلادی بتدريج غزالی و ديگران 

تا حد متنابهی به تسنن    و  الب يک روش فلسفی ريختندتصوف را کم و بیش در ق

الدين رومی   ؛پیوستند اين نکته قابل توجه است که از قدما سنائی و عطار و جلال 

اند، و اشعارشان هر سه از اهل سنت و جماعت بوده  ،سخنور ايرانبزرگترين عرفای  

 
 . ۶۰۹ص همان،  .۶۱

 . نوه فتحعلی شاه قاجار است او فرزند عباس میرزا نايب السلطنه و.  ۶۲

 . دانشمند، جغرافی دان و فیلسوف  قرن هشتم هجری نوشته زکريا بن محمد بن محمود قزوينی،  .۶۳

 ۴۸۶ص تصحیح میرهاشم محدث،  جهانگیر میرزا قاجار، ترجمه و اضافات از   آثار البلاد و اخبار العباد،  .۶۴
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روند فلاسفه بشمار میمشحون است از نعت ابوبکر و عمر و از دشمنان آشکار معتزله و  

حال آنکه تصوف در متقدمین از شعراء شیعه ايران مانند فردوسی و ناصرخسرو که    و

 ۶۵از اسمعیلیان است تأثیر چندان نداشته است. 

تئودورنلدکه -2 تايید    ،پروفسور  با  آلمانی  خاورشناسان  بزرگترين  از  و  نويسنده 

 :۶۶نويسدهنامه می در شا پیرامون ابیات مدح امام علی)ع( تشیع فردوسی،

واقع تمايل شديد و محبت داشته   رسد که فردوسی نسبت به علی درچنین بنظر می

پس اينگونه    است و باينکه در زمان سلطان محمود هر نوع تشیع متهم ومظنون بود،

اظهارات فردوسی مستلزم علتهای خارجی نبوده است در نتیجه اصالت اين بیتها يقین  

یان برای آنکه علت داشت در زمان سلجوقیان که نیز بهمین اندازه سنّ  است مخصوصاً

متعصبی بودند اينگونه بیتهای شیعی اضافه شود، خود فردوسی در هجونامه چندين بار  

لحاظ افشای عقايد رفض)يعنی عقايد تشیع( طرف بغض سلطان    از  کند که اواشاره می

ی که فردوسی را از لحاظ تمايل شديد  ي هاواقع شده است. با اين مطلب روايت  محمود

 ۶۷کند. دانستند، نیز تطبیق میبه عقیده تشیع منفور سلطان محمود می 

 شناس و محقق فرانسوی: خاورشناس، ايران هانری ماسه، -3

پنهان مذهب شیعه   بود... فردوسی  بود که در طوس جايگزين شده  سالیان دراز 

ی  ی شاهنامه علاقهداشت که به اين مذهب مخالف وابسته است چنانکه در مقدمهنمی

ی شهید را توتیای چشم دارد و خاک پای اين خلیفهخود را به خاندان علی )ع( ابراز می

  گويد:داند، جايی که میمی

 ۶۸ای وصی ـاک پـی خده ـنـاي ـی          ستـبـت نـی ـب لـی اهده ـنم بنـم

 
 ۶۳۸ص ، ۱جلد ترجمه علی پاشا صالح،  تاريخ ادبی ايران،  .۶۵

تناقض نیست اما اين سخن او دستکم مويدی بر تايید سخنان ساير محققین    هر چند سخنان نلدکه خالی از.   ۶۶
 است 

 ۷۸ص  ترجمه بزرگ علوی،  حماسه ملی ايران، .  ۶۷

 ۹۸، ص ۱۳۵۰ی مهدی روشن ضمیر، چی ملی، ترجمهاسهفردوسی و حم . ۶۸



 

 

رم ذبرین زادم و برین بگ  

59 

 

متخصص در ادبیات و زبان فارسی و مترجم و   خاورشناس آلمانی،  ژول مول،-۴

 مصحح شاهنامه: 

به دست رستم پسرفخرالدوله  اسفنديارکه چون  داستان رستم و  بود  از آن جمله 

رای شاعر فرستاد و از وی  پانصد سکه زر به بريد داد و دو برابر آن را ب  ديلمی رسید،

آيد و او  به دربار  بزرگداشت وعده کرد  دعوت کرد که  پذيرايی و  حسن   .همه گونه 

اش بود از جانب  میمندی پذيرش صله امیری را که محمود دشمن سیاسی و مذهبی

ی میمندی سنّ  زيرا که ديلمی و فردوسی شیعی مذهب و محمود و  فردوسی گناه شمرد،

 ۶۹بودند.

 رابرت چارلز زينر پژوهشگر و متخصص انگلیسی اديان شرقی:  -۵

  ۷۰در واقع فردوسی، يک مسلمان معتقد و يک شیعه مذهب بود.

دکتر.ر.ناث)استاد تاريخ دانشگاه راجستان هند( و ايگناتس گلدزيهِر )خاورشناس   -۶

 مجارستانی( و دکتر محمودرضا افتخارزاده)نويسنده، پژوهشگر و مترجم ايرانی(: 

پروريد،   انجام  تا  آغاز  از  ايران  ملی  مقاومت  نهضت  که  آثاری  و  رجال  میان  در 

ترين شاعر ايرانیِ مسلمانِ شیعی شعوبی است  ترين و منطقیفردوسی طوسی، معتدل

شمار   به  نهضت  اين  منطقی  و  معتدل  فرهنگی  اثر  تنها  شاهنامه  او  جاودانه  اثر  و 

 ۷۱رود. می

 س و پژوهشگر معروف دانمارکی: آرتور کريستن سن، ايران شنا  -۷

فردوسی به نام او کرده بود، تُرکی   ق،۴۰۱سلطان محمود که شاهنامه را در سال  

تعصب، او شمشیر به دست به دنبال رافضیان و شیعیان و معتزله و صنوف بود جاهل و م

 
 ۹۱_ ۹۰ژول مول، ترجمه جهانگیر افکاری صفحه ديباچه شاهنامه،  . ۶۹

 ۳۲۴طلوع و غروب زردشتی گری،ترجمه تیمور قادری، صفحه .  ۷۰

 ۳۲۷اسلام در ايران شعوبیه،ص.  ۷۱
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گشت، فردوسی گذشته از گرايش نهانی که به آيین تشیع داشت،  ديگر ملحدان می

 ۷۲ساخت. و پرهیزگاری دور از تعصبش او را رنجه می روح آزادگی

 علامه محمد شبلی نعمانی نويسنده، محقق، شاعر و اديب اهل هند: -۸

هم عامل    حسن میمندی خارجی مذهب و فردوسی شیعه بود و بديهی است که اين

 .۷۳ثری بود برای خصومت وزير نسبت به فردوسی ؤم

شناس معروف هندی و استاد آنکلساريا، موبد زرتشتی، ايرانگور    دکتر بهرام  -۹

 زبان و ادبیات ايران باستان: 

گذرد، بسیار کسان بر فردوسی ايرادها در طی چندين قرن که از خلق شاهنامه می

 اند که اهم آن به قرار زير است:گرفته و از کار وی به انحاء مختلف انتقاد کرده 

 دانسته.يش تعصب داشته و آنها را برتر میوی درباره نیاکان ايرانی خو -1

 .۷۴وی پیرو آئین شیعی بوده و در کتابش از اين مذهب طرفداری کرده _۲

 

 هلموت ريتر خاورشناس، شرق شناس، نويسنده و پژوهشگر آلمانی: -۱۰

در مورد قدرنشناسی محمود درباره شاهنامه چند حدس زده شده است، در هجونامه  

است که محم ازين  پای سخن  زير  داده که  بیمش  و  است  بدکیش خوانده  را  او  ود 

گويد که سخن بدگويان را شنیده و در نتیجه حتی پیلانش خواهد انداخت، و باز می

ید نیست که کسانی در نزد محمود که دشمن نگاهی هم به شاهنامه نکرده است، بع

 
، شماره  ۱۳۵۵نیا، مندرج در  سیمرغ، آبانفردوسی و حماسه ملی، آرتور کريستن سن، ترجمه مسعود رجب .  ۷۲
 ۳۲، ص۳

شعر العجم يا تاريخ شعرا و ادبیات ايران، جلد اول، ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، نشرِ دنیای کتاب،  .  ۷۳
 ۷۸ش، ص۱۳۶۳تهران 

 ۷۴و۷۳، ص۳، شماره ۱۳۵۵فردوسی جاودان، ترجمه مهدی غروی، مندرج در سیمرغ، آبان.  ۷۴
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ه و از او بدگويی  شیعیان) خاصه اسماعیلیان( بود، شیعی بودن فردوسی را به میان کشید 

 ۷۵کرده باشند.
 

اسلام باوری و تشیع فردوسی در کلام محققین و شاهنامه پژوهان  

 ایرانی

 پژوهشگر و شاهنامه پژوه نامدار ايرانی:  استاد جلال خالقی مطلق اديب، -۱

ی اند، در همان ديباچهنخستین دستبرد بزرگی که خیلی زود در متن شاهنامه زده

در ستايش مذهب خود گفته است و چون شاعر، قطعهکتاب است در   ای که شاعر 

اند، در بیان شیعی مذهب و در عصری که در ايران پیروان تشیع در اقلیت محض بوده 

ی مذهبی شاعر ی که عقیده پروا بوده، از اين رو خوانندگان سنّی خود سخت بیعقیده

يش ابوبکر و عمر و عثمان درون  هايی در ستااند، بیترا توهینی به مذهب خود دانسته 

 ۷۶اند.متن کرده 

نويسنده و تاريخ نگار معروف معاصر در مورد    اديب،  الشعرای بهار شاعر،ملک   -۲

 نويسد: عقیده و مذهب فردوسی می

نام  فردوسی بی شک مردی شیعه بوده است و چون شعوبی بوده طرفدار احیای 

 ۷۷عجم بوده است.

نويسنده و تاريخ نگار معروف با تايید اسلام   اديب،دکتر عبدالحسین زرينکوب  -۳

 نويسد:باوری و تشیع فردوسی می

اين دهقان زاده طوس، که در تمام شهر او را به نام ابوالقاسم فردوسی شناختند،  

ی که اسلام روح آن باشد... شیعی مذهب  ای بسازد: ايران تازهاآرزو داشت ايران تازه

ايران رنج اوز دايم ترکان سنّ از تج  خود،بود و مثل همکیشان   ی بر مرزهای شرقی 

 
 ۴۱، ص۵، شماره۱۳۵۷اهنامه، هلموت ريتر، ترجمه افسانه رياحی، مندرج در سیمرغ، تیر فردوسی و ش . ۷۵

 ۳۱و  ۲۸، ص ۹ی ايران نامه، ش معرفی قطعات الحاقی شاهنامه، فصلنامه .۷۶

 ۱۹۲فردوسی نامه، ص.  ۷۷
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خلیفه به چشم غاصب    برد و عمال خلیفه بغداد را در مرزهای غربی آن، مثل خودمی

گفت، به مهر حیدر پرورش بافته نگريست. از کودکی چنانکه خودش همه جا میمی

خاکباشی    دوستی وو مثل هر شیعه اخلاص کیش دوست داشت تا پايان عمر اين    بود،

علی برای وی قهرمان رؤياها    را نسبت به علی و خاندان او در درون جانش حفظ کند،

پنداشت بدون آن می  ی بود که اوادلاوری، عدالت، دوستی و پارسايی او نمونه  بود:

و   عمال خلفا آن را پاره پاره،  ايران او، ايران پدرانش که از دست خلفا ستم ديده بود، و

نمیآکنده   بودند،  کرده  جنايت  و  خون  و  جور  تبديل    توانست،از  تازه  ايران  يک  به 

 .۷۸بیابد.

ادبی،  -۴ منتقد  آيدنلو  سجاد  و    دکتر  عقیده  پیرامون  پژوه  شاهنامه  و  پژوهشگر 

 نويسد:مذهب فردوسی می

فردوسی همانگونه که خود در شاهنامه آشکارا گفته خاک پی حیدر و شیعه مذهب 

 ۷۹بوده است.

 نويسد:ايشان همچنین پیرامون علل اختلاف فردوسی با محمود غزنوی می 

تشیع فردوسی در يکی از روايات عامیانه موجب بدگويی حاسدان از او نزد محمود  

ای است که توجهی سلطان به شاعر دانسته شده است و اين همان نکتهو در نتیجه بی

پژوهش بعضی  در  هم  و  کهن  رسمی  مآخذ  در  معهم  دلايل های  جمله  از  اصران، 

 ۸۰مخالفت محمود با فردوسی و شاهنامه ذکر شده است.

 مصحح و شاهنامه پژوه نامدار معاصر: استاد مجتبی مینوی اديب پژوهشگر، -۵

چنانکه    ای بفرستد،فردوسی متوقع بود که شاه کتاب او را بپسندد و از برای او صله

اند اما به  دادهپادشاهان به شعرای ديگر صله می  شاعران ديگر را صله میداده و ساير

 
 ۵۰و۴۹ ص نامورنامه،  . ۷۸

 ۶۴(،ص۱۳۸۸)  ۴زبان و ادبیات فارسی،ش های  پژوهش  بررسی تلقیات عامیانه درباره ی فردوسی و شاهنامه، .   ۷۹

 ۶۵همان، ص . ۸۰
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نده است و کعلتی از علل يا به چند علت سلطان محمود به کتاب او نظر عنايتی نیف

ها در شاهنامه و مآخذ مختلف ای به بعضی از اين علتاشاره  .ای نفرستادهبرای او صله

 .۸۱هست، مثل اينکه: شیعی بودن فردوسی موجب حرمان او شود

 متن شناس و پژوهشگر ادبی معاصر:  استاد حبیب يغمايی شاعر، محقق، -۶

در اوايل امر که سلطان محمود اشعار شاهنامه را ديده و شنیده ستوده و پسنديده  

است.  گرفته  فزونی  اين رنجش همواره  و  رنجیده  فردوسی  از  اندک  اندک  اما    است 

توقع داشته که فردوسی   نخست اين که محمود  :رنجش محمود از شاعر چند علت دارد

  و   در تمجید و ستايش او داد سخن دهد  ،شاعران درباری فقط و فقط  همچون ديگر

فردوسی پهلوانانی ساخته که  ؛فردوسی را نظری برتر از اينها بوده است. ديگر اين که

ی باور نکردنی دارند و محمود معتقد بوده که  يهااز نبرد و خوی و صفت انسانی برتری

 ان او دلیرانی چون رستم بسیار است. در سپاهی

ديگر اينکه فردوسی مسلمانی ثابت و معتقد و موحد است و از شیعیان علی بن ابی  

بر    طالب و اهل بیت است. از صاحب ذوالفقار و منبر امید شفاعت دارد و سرافکنده 

در گناه میگساری از خواهشگری علی در روز محشر اطمینان   و  خاک پای وصی است.

مورد    ای با ايمان، دهد مسلم است چنین شیعههد. و به سلطان نیز چنین پند می دمی

 ۸۲تواند بود.ی متعصب نمینظر و قبول سلطانی سنّ

نويسنده و پژوهشگر ايرانی و استاد دانشگاه    استاد احمد مهدوی دامغانی اديب،  -۷

لفظ مورد  در  آمريکا  مورد    هاروارد  در  فردوسی  که حکیم  در  »وصی«  علی)ع(  امام 

  نويسد:ديباجه شاهنامه به کار برده است می

در بزرگوار  گرامی  فردوسی  لفظ  شاهنامه  و    »وصی«  سرآغاز  قید  هیچ  بدون  را 

اين قدر  ای که آن را از همان مراد و مقصودِ معهودِ شیعه اثناعشری خارج سازد،قرينه

 
 ۴۱ص  فردوسی و شعر او،  .۸۱

 ۲۳و۲۲ص فردوسی و شاهنامه او،  . ۸۲
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فرمايد و با  لی« را ذکر میگنجاند و نام مبارک »عفرمايد و در شعر خود می تکرار می

آن که از لحاظ وزن و قافیه فرقی میان»علی« و »وصی« نیست خود را موظف و مقید  

»که من شهر علمم علیم   به همین لفظ »وصی« و تکرار آن می سازد. البته مصرع:

»محمد   و در مصرع دوم بیت:  ترجمه لفظ به لفظ متن حديث شريف است،  دَر است«

»همان    ۱۹ص  ی« که بر اساس بعضی نسخ، از جمله چاپ مسکو،بدر اندرون با عل

بعید نیست که    آمده،   –قالب نسخ    -اهل بیت نبی و ولی« به جای »وصی و نبی«

و   معانی  همان  متضمن  اثناعشری،  شیعه  نزد  باز  که  را  »ولی«  کلمه  فردوسی  خود 

ل ديگری مرادف »وصی« است قافیه فرموده باشد و اگر در سرتاسر شاهنامه هیچ دلی

بر تشیع امامی فردوسی جز همین يک کلمه نباشد، کفايت ادله ديگر را همین يک 

می به  کلمه  و  دارد  را  آن  تنهايی  به  لفظ  اين  دارند  همه  خوبان  آنچه  که  چرا  کند 

 .۸۳اصطلاح» واحد کالف« است 

پروفسور سید حسن امین فیلسوف، نويسنده، شاعر و تاريخ دان مطرح ايرانی   -۸

  ۳دلیل نقلی،  ۸  ای به بحث اسلام باوری و تشیع فردوسی پرداخته است و مقالهدر  

دلیل از خود شاهنامه در اثبات اسلام باوری و تشیع فردوسی ارائه   ۱۷دلیل عقلی و

نويسد: تصريح به »وصی« بودن امام علی برای پیامبر در  داده است. ايشان چنین می

)»به نزد نبی و وصی   ۲۱مصرع دوم بیت  مصرع دوم»همان اهل بیت نبی و وصی«( و  

بر   امامیه  اعتقادی )تاکید  به دلايل کلامی و  بلکه  گیر جای«( مؤيد تشیع فردوسی 

عصمت امام و لزوم صدور نص بر امامت هر امام لاحق از سوی امام سابق( بهترين و 

  ترين شاهد بر دوازده امامی بودن فردوسی است، زيرا اين مفهوم مختص شیعیان قوی

زيديه به عصمت امام يا لزوم نص برای نصب امام لاحق از   امی است و مثلاًدوازده ام

 
 ۴۲ص  ، ۱۷ش  فصلنامه ی ايران شناسی، مذهب فردوسی، .  ۸۳
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 حالی که حديث نبوی »ان علیا وصیی و خلیفتی«  سوی امام سابق قائل نیستند. در

 ۸۴در منابع روايی شیعیان دوازده امامی آمده است. )علی وصی و جانشین من است(

وسی در اشعارش در مدح امیرالمومنین  ايشان در مورد کلمه»وصی« که حکیم فرد

نويسد: تکرار اين تعبیر خاص شیعیان دوازده امامی برای امام علی)ع( آورده است می

که در آثار منظوم و منثور عالمان و شاعران شیعی مذهب به پارسی و تازی    علی)ع(

ی به حقیقت فردوس   زيرا،  بهترين سند دوازده امامی بودن فردوسی ست؛  ،معهود است

با به کار گرفتن اين اصطلاح ويژه برخلافت بلافصل و جانشینی انحصاری امام علی 

 ۸۵کند. از پیامبر تاکید می بعد

 فلسفه دان و مصحح متون: نويسنده، دکتر نصر الله پورجوادی، -۹

متعال، از خدای  ستايش  در  فردوسی  ابیاتی که  بر  که خدای محمد)ص(   علاوه 

در نعت رسول اکرم )ص( و ايمان خود به دين رسول الله   سروده است ابیاتی نیز  است،

 . و عشق خود به وصی آن حضرت آورده است
 

 یـای وصـاک پ ـده خـنـاي ـتـی          سـب ـت نـیـل ب ـده اهـنـم ب ـنـم

 اک پی حیدرم ـان دان که خـچن رين بگذرم          ـن زاده و هم بـر اي ـب
 

ايران است مالامال از ايمان به دين پیغمبر اسلام فردوسی قلب خود را که قلب  

ر از کلام الهی که از زبان نبی اکرم )ص( پ  ،)ص( و گوش خود را که گوش ايران است

امیه و پیروان ايشان بوده  داند، فردوسی دشمن تعصب قومی بنیبیرون آمده است می

راستین او به پیام    از روی پاکی روح او و خلوص نیت و ايمان  دقیقاً   و اين دشمنی او

ت و عشق او به ولايت علی بن ابی طالب )ع( بود. فردوسی عاشق  حضرت ختمی مرتب

 
 ۲۳، ص۲۷ی حافظ، ش مذهب فردوسی و اديان در شاهنامه، مجله . ۸۴

 همان .۸۵
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او  که  بود  جهانی  اسلام  بود جهان  اسلام  دين  حامی سرسخت  و  الله )ص(  رسول 

 ۸۶خواست قوم خود را در آن وارد کند. می

شاهنامه پژوه مطرح  تاريخ نگار و    نويسنده،  دکتر محمد امین رياحی اديب،  -۱۰

 ايرانی:

نفرت از تازيان و خلافت عباسی که مظهر آن قوم بود سبب شد که مردم طوس  

بیهق(علی  و و  مرو  )مثل  بدان  نزديک  عباسی،رغم سیاهشهرهای  تشیع    جامگان  به 

ی منثور شیعه بود و روابطی  آوری شاهنامهتمايل يافتند محمدبن عبدالرزاق بانی جمع

به فرق تشیع   خود فردوسی هم ظاهراً  شت و جان بر سر اين کار نهاد.ها دابا ديلمی

در شهرهای نزديک به طوس هم در مرو اکثريت مردم شیعه بودند و    تمايل داشت.

 ۸۷ای از احساسات مذهبی مردم آن شهر است. اشعار کسايی مروزی نمونه

پژوه:    مصحح و شاهنامه  دکتر منصور رستگار فسايی پژوهشگر ايرانشناس،  -۱۱

دلبستگی شديد فردوسی به حضرت علی )ع( و خاندان او به حدی است که در عین 

که   ای و هرتو مرد شیعی  "داند که  حال که به قول سپهبد شهريار )در چهار مقاله( می

تولی به خاندان پیامبر کند، او را دنیاوی به هیچ کاری نرود که ايشان را خود نرفته  

آغاز    "است همان  در  بیت  اما  اهل  به  خود  مذهبی  اعتقادات  صريح  بیان  به  کتاب 

افروزد  نامد و همین امر آتش خشم محمود را برمی پردازد و علی را وصی پیامبر می می

 ۸۸گشايد تا او را رافضی و معتزلی بخوانند.و زبان طعن مشاوران وی را می

امیرالمومنین علی)ع( ايشان در مورد کلمه»وصی« که فردوسی در اشعارش در مدح  

   نويسد:به کار برده است می 

 
 ۷_ ۶صفحه ، ۱۳۶۶آذر و دی ، ۱شماره ، ۸سال  نشردانش ، نگاهی ديگر به فردوسی مجله  .۸۶

 ۲۴صفحه های فردوسی شناسی، سرچشمه .۸۷
 

ادبستان، ش   .۸۸ ،  ۵۴امام علی)ع( و خاندانش در شاهنامه ی فردوسی و داستان های حماسی، ماهنامه ی 
 ۱۴ص
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فقط همان کلمه »وصی« و تکرار مرتب آن است که خشم محمود و اطرافیان او  

زيرا در همین کلمه جامعه است که اصول عقايد    .را بر ضد فردوسی برانگیخته است 

 فضیلت   ۔۳نص    ۔۲عصمت    -۱شیعه اثنی عشری )و نه شیعه زيدی و کیسانی( يعنی: )

کند و فردوسی با اين کلمه نه  ( جمع است و تجلی می۱۲انحصار امامت در عدد    -۴

کند و عدم اعتقاد خود را به مذهب سلطان محمود تشیع خود را اعلام می  صريحاً  تنها

کند، بعلاوه آنچه درباره کشتی و  بلکه او را به بدمذهبی نیز منسوب می  ابراز می دارد 

دلیل قاطع ديگری   ماء معین و بغض على فرموده،  یر و رجوی می و انگبین و چشمه ش

ترجمه احاديثی است که در کتب سنی و شیعه    بر تشیع اثنی عشری اوست و همه عیناً

 ۸۹هر دو آمده است.

تاريخ نگار و پژوهشگر زبان و    زبانشناس،  شاعر،  دکتر سعید نفیسی نويسنده،-۱۲

 نويسد:ود غزنوی میادبیات فارسی پیرامون علل اختلاف فردوسی و محم

نکرده   فردوسی  کار  و  بشاهنامه  توجهی  محمود  اينکه  سبب  يگانه  که  پیداست 

اين بوده است که فردوسی به دلايل فراوان    اند،چنانکه مکرر در اين زمینه بحث کرده 

سنی نبوده و برعکس پیرو خاندان رسالت بوده است و گذشته از آنکه   هطريقپیروان    از

نصیرالدين ابوالرشید عبدالجلیل بن   را آشکار بیان کرده،  در شاهنامه اين عقیده خود

ابوالحسین بن ابوالفضل قزوينی رازی در کتاب النقض معروف ببعض مثالب النواصب  

اند فارسیان که شايی و معتقد بوده   »اما از شعرای  گويد:فی نقض فضائح الروافض می

شهنامه   فردوسی طوسی شیعی بوده است و در  و معتصب هم اشارتی برود ببعضی اولًا

چند موضع باعتقاد خود اشارت کرده است. در اين که محمود با شیعه سخت دشمن 

کرده است ترديدی نیست و بهترين  بوده و از هیچگونه آزار در باره ايشان خودداری نمی

ای و کشتاريست که از شیعه در فتح ری کرده است و نامه   دلیل آن رفتار با آل بويه

 
 ۱۵همان،ص. ۸۹
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که بخلیفة بغداد نوشته و اين بیدادگريهای خود را با آب و تاب آشکارا بیان کرده و آنرا  

 ۹۰مايه سرافرازی خود دانسته است.

یان به  ايشان همچنین بعد از ذکر چندين دلیل و نقل تاريخی در مورد کشتار شیع

دست محمود غزنوی و اينکه محمود غزنوی تعصب و دشمنی شديدی نسب به شیعه 

  نويسد: بدين گونه ديگر شکی در حنفی بودن و معتصب بودن محمودداشته است می

  ماند و پیداست که سبب ناکامی فردوسی تنها تعصب محمود وو خاندانش باقی نمی

که   است  بوده  کسانی  و  شیعه  درباره  او  ابوحنیفه خشم  مذهب  و  سنت  طريقه  پیرو 

 ۹۱اند چنانکه نظامی عروضی نیز بدين نکته اشاره کرده و دلايلی آورده است. نبوده 
 

مترجم و از پژوهشگران برجسته زبان و   دکتر سید جعفر شهیدی تاريخ نگار،-۱۳

نويسد:استاد طوس که خود شاعری ادبیات فارسی پیرامون عقیده و مذهب فردوسی می

جان    زشیعی مذهب است و برای نشان دادن علاقه و ارادت خود به مولای متقیان ا

 نهراسید و در آن زمان پر تعصب گويد:
 

 ادـوج از او تندبـخته م ـگیـر ان ـا نهاد          ب ـو دري ـی جـتـد گی ـردمنـخ

 یـل بیت و نبی و وص ـمه اهـه ی         ـا علـدرون بـدو انـر بـبـمـیـپ

 ایـر ج ـی گیـبی و وصـزد نـرای          بن ـر خلد خواهی به ديگر س ـاگ

 رت زين بد آيد گناه من است           چنین دان و اين راه راه من است ـگ

 ۹۲درم ـنان دان که خاک پی حیـن بگذرم          چـيبـررين زادم و هم ـب
 

 
 ۵۸۵و۵۸۴ ص ، ۱ج  در پیرامون تاريخ بیهقی،  .۹۰

 ۵۹۰همان،  .۹۱

نمونه از سخنان حضرت امیر در چند متن فارسی )قسمت دوم(،مجله آينده سال هفتم بهمن و اسفند چند .  ۹۲
 ۱۲و  ۱۱شماره  ۱۳۶۰
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ذبیح-۱۴ پژوهشگردکتر  صفا  ازالله  و  متون  مصحح  نويسنده،  های  شخصیت  ، 

در ادبی  غزنوی    برجسته  محمود  و  فردوسی  اختلاف  علل  پیرامون  معاصر  ايران 

 نويسد:می

ی علل ديگری نیز در باب نفرت محمود از فردوسی در میان بود و در رأس همه

ی آنها يکی تشیع فردوسی است که به زعم محمود متعصب سنی مذهب، در زمره

ايران   بزرگترين گناهان و جنايات بود و ديگر اظهار محبت شديد فردوسی است به 

شمرد، ی آنان فزونتر میقديم و پادشاهان بزرگ عجم که گويا محمود خود را از همه

آيد و همچنین از سخنان نظامی اين معنی)تشیع فردوسی( از هجونامه به خوبی برمی

او مرد رافضی است و بر   ن نگاشته است:عروضی که از قول معاندان فردوسی چنی

 : ها دلیل است که او گفترفض او اين بیت
 

 ادـندبـوج از او ت ـگیخته مـر ان ـاد          ب ـا نهـو دريـتی جـد گی ـردمنـخ

 ت و نبی و وصی ـل بی ـمه اهـی          هـلـا ع ـدرون بـدو انــر بـمبـپی

 ایـی گیر ج ـی و وصـبـزد نـبن لد خواهی به ديگر سرای          ـر خـاگ

 ن بد آيد گناه من است         چنین دان و اين راه راه من است ـرت زيـگ

 ۹۳ی حیدرم ـه خاک پـان دان کـگذرم         چنـن بـيبـررين زادم و هم ـب

 

دکتر علیرضا شاپور شهبازی ايرانشناس معروف پس از بحث پیرامون زرتشتی  -۱۵

 گری يا اسلام)تسنن يا تشیع( فردوسی می نويسد: 

فردوسی صمیمانه به منابعش وفادار بوده است. بعضی از آنها ضد عرب بودند و  

 حتی ضد اسلام )برای نمونه نامه رستم فرخزاد(، بعضی طرفدار زردشتیگری و بعضی

می روايت  را  منابع  در  موجود  انديشه  شاهنامه  وقتی  ايرانی.  ضد  را حتی  آنها  کند، 

 توان آرا و عقايد فردوسی تلقی کرد.  نمی

 
 187و186حماسه سرایی در ایران،ص 93
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کند و در هیچ جا اسلام را به صفات خوار و خفیف متصف نمی  فردوسی شخصاً

آل او قائل ای برای بنیانگذار اسلام و  العادهگويد، احترام فوقوقتی انديشه خود را می

با توجه به اين حقیقت، نامهای اسلامی اعضای خانواده فردوسی ) حسن، منصور،    است.

قاسم( گواهی بر ايمان اوست. خود شاهنامه گواهی است بر صحت نظر گزيده نويسان  

اين موضوع از اينجا نیز روشن   القول فردوسی را شیعه میدانند.و تاريخ نويسان که متفق 

 وی زيارتگاه ايرانیان و به خصوص شیعیان شد. شود که مزار می

ايشان پس از نقل ابیاتی از شاهنامه که بر تشیع فردوسی دلالت دارد)مانند ابیات 

 :نويسدزير( می
 

 یـای وصـاک پــده خـنـراي ـس ی          ـب ـت نـل بیـده اهــنـم ب ـنـم

 خاک پی حیدرم ه ـنان دان کـچ گذرم          ـرين بـن زادم و هم بـريـب
 

الفاظ به کار رفته مشخصاً شیعی است )به خصوص لقب وصی و حیدر    القاب و 

تواند منکر شود که سراينده اين ابیات  برای حضرت علی )ع(. بنابراين هیچ کس نمی

ای مخلص بوده است. با در نظر گرفتن اين حقیقت که شیعه سنتهای اسلامی و  شیعه

از جمله به خاطر مزار    –وس کانون جهان شیعه بود  طو    ايرانی را با يکديگر آشتی داد

 ۹۴طبیعی بود. شیعه بودن فردوسی کاملاً –امام رضا )ع( 

موبد جهانگیر اوشیدری پژوهشگر و رئیس سابق انجمن موبدان تهران در    -۱۶

 نويسد:کتاب خود پیرامون علل اختلاف فردوسی و محمود غزنوی می 

 ۹۵)غزنوی( به تسنن معتقد بود. فردوسی به شیعه و محمود 

 پژوهشگر تاريخ و شاهنامه: ،نويسنده رتضی ثاقب فر جامع شناس،دکتر م -۱۷

 
 ۸۱و۸۰نشر هرمس، ص زندگینامه تحلیلی فردوسی، علیرضا شاپور شهبازی، ترجمه هايده مشايخ،  .۹۴

 ، ذيل واژه ی فردوسی۳۶۷مزديسنا،صدانشنامه ی . ۹۵
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فرجام دو سده پیکار   فرهنگ و دين اسلام جای خود را به نیکی باز کرده است و

انديشه   –نظامی   نبرد  سده  سه  شايد  و  فرقهسیاسی  و  مذهبها  پیدايی  به  های ای، 

چسبانند اما براستی ای خود را به اسلام میگوناگونی انجامیده است که هر يک به شیوه 

 اند.ها و آيینهای کهن ايران با باورهای اسلامی ساخته شدهبیشتر آنها از آمیزه انديشه 

ای چون فردوسی طوسی،  منش و پاک باختهلا حتی میهن دوست پرشور و هنرمند وا

که نه تنها از ستايش آيینهای کهن ايران، بلکه از نازش شیعی وفادار و دلیری است  

به باورداشتهای شیعی خود، آن هم در آن چیرگی ترکان حنفی غزنوی و تیرگی تعصب  

 ۹۶دهد. دستگاه ايشان، باکی به خود راه نمی

مورخ و اديب نامدار معاصر: چیزی که    استاد محیط طباطبايی پژوهشگر ادبی،  -۱۸

کهنه و تازه است تشیع فردوسی است که از ابتدای اقدام به نظم   متفق علیه روايتهای

شاهنامه که از دهه هفتم از صده چهارم هجری آغاز شده و به چهارصد و اندی پیوسته  

بلکه تا هنگام وفات او در دهه دوم از صده پنجم امتداد يافته و در اين بیت از گفته  

 . فردوسی بدان تصريح رفته است

 ۹۷ه خاکت پی حیدرم ـذرم          چنان دان کـدين بگـزادم و هم بن ـديـب

چیزی   مندی خاص او به حضرت علی و اهل بیت پیغمبر،تشیع فردوسی و علاقه

احتمالات    نیست که بتوان درباره آن ترديدی روا داشت و به اتکای برخی تصورات و

نظامی عروضی   ۹۸اشت. دور از حقیقت برای او دينی جز اسلام و مذهبی جز تشیع پند

اند و اين نکته  و عبدالجلیل قزوينی در صده ششم هجری از تشیع فردوسی سخن گفته

رساند؛ چنانکه اقدام ازبکان به ويرانی مقبره او قدمت انتساب او را به مذهب شیعه می

بنابراين تمسک فردوسی به دين اسلام و   ین گناه بود.در اواخر سده دهم باز به هم

 
 ۷۸شاهنامه فردوسی و فلسفه تاريخ ايران،ص .۹۶

 ۸۷ص  فردوسی و شاهنامه، مجموعه مقالات محیط طباطبايی، .  ۹۷

 ۱۱۲همان، ص .۹۸
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ع و دوستی علی و اهل بیت او چیزی نیست که توان در قبول آن ترديدی  مذهب تشی

روا داشت. آری همین روح نیرومند دوستی به شاه مردان بود که شاعر بزرگ ملی ما  

 ۹۹را در بیان عقیده و رأی خود چنان دلیر و بی پروا تربیت کرده بود. 

مدار ايرانی پیرامون  پژوهشگر و اسطوره شناس نا  دکتر مهرداد بهار نويسنده،   -۱۹

 نويسد: عقیده و مذهب فردوسی می

م  ظاهراً انسانی  خود  اعتقادات  در  و  مذهب  شیعه  مسلمانی  بوده  ؤ فردوسی  من 

 ۱۰۰است. 

ادبیات فارسی   -۲۰ برجسته زبان و  پژوه و مصحح  دکتر مهدی قريب شاهنامه 

 نويسد:پیرامون عقیده و مذهب فردوسی می

و با اعتقاد عمیق و استوار به مبانی مذهب شیعه  اينکه فردوسی شیعی مذهب بوده  

ها نیز در اظهار اعتقاد مذهبی خويش درنگ روا  ترين و دشوارترين موقعیتدر تنگی

ی که  ييک اصل مسلم تاريخی است و نیاز به اثبات ندارد. در زمانها  داشته، امروزه،نمی

ن کرده بود و رافضی محمود غزنوی با اتکاء به اقتدار دينی عباسیان انگشت در جها

وس در جای جای شاهنامه، هرکجا مقتضی ط  کرد ابرمردجست و قرمطی بَردار میمی

بی ايمان  و  عشق  از  را  خويش  کلام  هراس،  و  بیم  بی  خاندان دانسته،  به  خدشه 

 ۱۰۱و علی ابن ابی طالب )ع( مزين کرده است. پیامبر)ص(

خانلری  -۲۱ زهرا  نويسنده،دکتر  زبان    کیا  و  ادبیات  استاد  و  مترجم  پژوهشگر، 

 فارسی: 

يعنی هنگامی که ثروت    .دربار سلطان محمود رابطه يافت  با   ۳۹۳در حدود سال  

تی به جان آمد به فکر تقديم شاهنامه به محمود  خود را صرف شاهنامه کرد و از تهیدس

 
 ۱۲۰ص همان، .  ۹۹

 ۱۵۷ص جستاری چند در فرهنگ ايران، .  ۱۰۰

 ۴۹بازخوانی شاهنامه، تاملی در زمان و انديشه فردوسی، ص . ۱۰۱
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نخستین   بن ناصرالدين سبکتکین افتاد و بوسیله ابوالعباس فضل بن احمد اسفراينی

أبوالعباس يا به   هوزير سلطان محمود به دربار او معرفی شد، اما پس از عزل و مصادر

علل ديگر که از آن جمله تشیع فردوسی و تعصب محمود در مذهب سنت بود و به 

 ۱۰۲مهری سلطان قرار گرفت.علت مدح فراوان از شاهان ايران مورد بی

 وهشگر و شاهنامه پژوه: دکتر قدمعلی سرامی نويسنده، شاعر، پژ -۲۲

اگر با در نظر گرفتن ايرانی بودن وی، فردوسی را در نقل اين سخنان سرشار از  

اهانت نسبت به تازيان از زبان رستم فرخزاد و يزدگرد محق ندانیم ناچار با ملحوظ  

دانسته داشتن تشیع او، در اين کار صاحب حقش خواهیم شمار چرا که فردوسی می

اند و حق علی و اولاد وی را خاندان پیغامبر خويش نیز رحم نکرده  است که اينان به

اند. فردوسی عاشق علی )ع( بوده است و  در همه چیز از جمله حکومت ناديده گرفته 

بی را  اگر دشمنان وی  يعنی حرامزاده خوانده است. چنین کسی حتی  پدر  باکانه بی 

ای را که پیمان خود با رسول  رگشتهتوانست تازيان از اسلام ببود، نمیايرانی هم نمی

خدا را زير پا گذاشتند و اندکی پس از وفات وی به قرآن و عترت پشت کردند، دوست  

کرده است و به همین دلیل از گنجاندن بدارد. او ناگزير به حکم تشیع تولی و تبری می

آ با  است  نداده  راه  دل  به  هراسی  خويش  اثر  در  خوانديم  آنچه  دست  از  نکه  ابیاتی 

با سلطان محمود و جیره بی خواران دربار غزنه خبر  گمان از اختلاف مذهبی خويش 

داشته است. در انديشه فردوسی، مولا علی ابرمردی است که نام وی عصاره حماسه  

حماسه شاعر  که  اوست  فروتنی  با  آمیخته  در  رزمندگی  کرده است.  شیفته  را  پرداز 

  ۱۰۳است. 

 

 

 
 ۳۷۱رهنگ ادبیات فارسی، ص ف . ۱۰۲
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 اديب و پژوهشگر ادبی: شاعر، ناصری نويسنده،دکتر سید حسن سادات  -۲۳

را به پادشاه غزنوی    آنگاه فردوسی از طوس به غزنین شتافت و شاهکار بزرگی خود

پیشکش آورد، ولی بر خلاف انتظار خود بشايستگی مورد عنايت قرار نگرفت چرا که  

عتزلی  و م  با اين شهريار اختلاف مذهب داشت و گفتند: او مردی رافضی)شیعه( است

 مذهب و اين بیت بر آن دلیل کند که او گفت: 

 ده راـنـرنجان دو بین ـم ی،ـبین ـده را           نـن ـــن ـريــدگان آفــنـینـب

 و بر رفض او اين بینها دلیل است که او گفت:
 

 ادـوج از او تندبـه م ـیختـر انگ ـاد          ب ـهـو دريا ن ـتی جـد گی ـردمنـخ

 ت و نبی و وصی ـل بی ـمه اهـه ی         ـلـا ع ـدرون بـدو انـر ب ـمبـیـپ

 ایـر ج ـی گیـی و وصـزد نبـلد خواهی به ديگر سرای          بن ـر خـاگ

 ن بد آيد گناه من است          چنین دان و اين راه راه من است ـرت زيـگ

 ه خاک پی حیدرم ـان دان کـن بگذرم          چنـي بـرم ـرين زادم و هـب
 

افتاد،   ،محمود  سلطان بگرفت و مسموع  اين تخلیط  او  بود و در  مردی متعصب 

)فردوسی( وی را بددين و بدکیش گفته بود. فردوسی پس از تقديم »شاهنامه«   ظاهراً

بر اثر مخالفت و کدورتی که »محمود« با شیعیان داشت و نیز در نتیجه مهر و دوستی  

نژاااندازهبی ايرانی  بزرگان  به  فردوسی  که  میی  ابراز  برد  همچنین  و  اثر    نمود، 

چینی مخالفان )فضل بن احمد( و شايد بر اثر رشک  بعضی از شاعران و مسائلی  سخن

يی ناچیز ا»فردوسی«سرگران شد و پاداش او را صله  ديگر از اين دست »محمود« با

   ۱۰۴داد.

 

 

 
 ۵۳و۵۱ص  ، ۵۴مرداد _ ، تیر ۱۵۴و ۱۵۳مجله هنر و مردم شماره .  ۱۰۴
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 دکتر سعید حمیديان پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی:  -۲۴

هايی مشخص که اين جا و آن جا بويژه از  ذکر شاهد نیست زيرا نمونه نیازی به  

بر«. ابیات سخت صريح و استوارند و  اوايل شاهنامه نقل شده »گشته است خلق را از

اما اعتقاد شیعی فردوسی را نیز در    گذارد،جای ترديدی در رسوخ عقايد شاعر باقی نمی

د قرار  توجه  مورد  بايد  او  شعوبیت  با  ايرانی  پیوند  پديداری  عنوان  به  تشیع  اد، چون 

جويی ايرانیان و دين اسلام است. ايرانیان در برابر امويان جانب  ای از روح مبارزهآمیزه 

امیه کردند، و با مشاهده ستم و آل علی )ع( را گرفتند و آل عباس را جايگزين بنی

 ۱۰۵نژادپرستی عباسیان با آنان ديرزمانی در آويختند. 

 رسول جعفريان پژوهشگر و مورخ تاريخ اسلام:  استاد -۲۵

ادبیات فارسی شیعی از قرن چهارم و بعد از آن به طور عمده در منطقه جبال و 

می قزوينی  عبدالجلیل  است.  بوده  و خراسان  شیعی  که  پارسیان  شعرای  نويسد:»اما 

بوده  اند، هم اشارتی برود به بعضی؛ اولا فردوسی طوسی، شیعی معتقد و متعصب بوده 

ترين است و در شاهنامه در مواضع به اعتقاد خود اشارت کرده است. فردوسی از مهم 

شعرای دوره غزنويان، با همه ارتباطی که با اين دولت داشت دارا گرايشات شیعی و  

معتزلی بود، مضامینی که در اشعار او وجود دارد، حاکی از نوعی علائق شیعی است که  

شد  علائقی که به راحتی سبب می  توان ديد.معاصران وی میآن را در میان بسیاری از  

يا قرمطی به رفض  را متهم  از فردوسی    گری کنند.فرد  اشعار بسیاری  اين  براساس 

در میان اشعار، اعتقاد وی به وصايت، امام   عقیده او را به تشیع استوار میدانند.  شناسان،

 .۱۰۶ع اعتقادی نشان دهد. تواند قرابت وی را با تشیعلی)ع( ديده میشه که می

 

 

 
 ۹۲درآمدی بر انديشه و هنر فردوسی، ص  . ۱۰۵

 ۳۹۹و  ۳۹۸تاريخ تشیع در ايران،از آغاز تا طلوع دولت صفوی، ص .۱۰۶
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 دکتر محمود شفیعی اديب، پژوهشگر و استاد ادبیات و زبان فارسی: -۲۶

لیکن بزرگداشت آيین   ،کند حترام ياد می  اگرچه فردوسی همه جا از آيین زردشتی با

شاهنامه، در  میهن   صرفاً  مزداشناسی  نظر  به از  او  شديد  علاقه  و  فردوسی  پرستی 

به يقین فردوسی مؤمن به اسلام و معتقد به اصول مذهب  سنتهای ملی ايران است و

 ۱۰۷شیعه بود.

 تاريخنگار و شاهنامه پژوه معاصر: استاد علی ابوالحسنی نويسنده، -۲۷

صلابت فردوسی در دفاع از تشیع خوشبختانه سبب شده است که مرام و مذهب  

اين سر  وی کاملاً از شاعران  بسیاری  برخلاف  و  مانده  تاريخ مشخص  زمین که  در 

از اين حیث هیچ ابهامی در پرونده زندگی او وجود نداشته    معلوم نیست.  مذهبشان دقیقاً

بر مطلعان پوشیده نیست که تاريخچه زندگی حکیم طوس، از جهات گوناگون  .  باشد

تولد، سال مرگ، مقدار سن، محل تحصیل، چگونگی   تاريک و ناروشن است: سال 

رشته وتحصیل،  نام  تحصیلی،  و  های  استادان،  دربار   هويت  به  شاعر  پاريابی    نحوه 

مجهولند و يا اختلاف اقوال، آنها را در غباری از ابهام فرو   محمود و... همگی يا کاملاً

آفتاب، از ديرزمان چونان  به تشیع  او  اما شهرت  میان،  اين  تاريخ   برده است. در  در 

 ۱۰۸درخشد. می

محقق نامدار معاصر، علت اختلاف    دکتر عباس اقبال آشتیانی مورخ، نويسنده و-۲۸

غیر از مذهب    داند که فردوسی بر مذهبی )تشیع(فردوسی و محمود غزنوی را اين می

 ،نويسد: تعصب محمود و سخن ناشناسی اومحمود غزنوی)تسنن( بوده است، او می

ه با فردوسی که به مذهبی غیر از مذهب سلطان معتقد بود،  وی را بر آن داشته است ک

 
 ۳۶۱دانش و خرد فردوسی، ص .۱۰۷

علی ابوالحسنی، ناشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی،    خاک پی حیدر، بوسه بر   .  ۱۰۸
 ۳۷۳ش، چاپ سوم، ص ۱۳۹۴تهران، 
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تی و زشتی معامله نمايد و اين گوينده بلند مقام را برنجاند و ذکری ناستوده از  به پس

 خود در تاريخ بجا گذارده و حق با فردوسی است که گويد:

 گاه ـشاندی بـر نـرا بـه م ـرن ـوگ   اه       ـگـتـاه را دسـد شـش نبـدانـب

شیعیان و قتل و عام و نیز ايشان در مورد دشمنی شديد محمود غزنوی نسبت به  

 نويسد:آنها می 

سلطان محمود در مذهب حنفی تعصب مفرط داشت و چون در ايام او بر اثر تبلیغات  

ماوراء در  اسماعیلی  يا دعاة  اسماعیلی  آئین  به  مردم  از  کثیری  عده  خراسان  و  النهر 

ه  يافت آنان را ب مذاهب ديگر شیعه گرويده بودند محمود هر کجا از ايشان نشان می

کشت مخصوصأ به آن علت که دعاة اسماعیلی اهل ايران را به پیروی سختی تمام می

عباس مخدومین محمود خواندند و اين خلفا هم مدعی بنیاز خلفای فاطمی مصر می

رفتند به: تهمت قرمطی )يعنی بودند اين سلطان غالب کسانی را که بر دين حنفی نمی

تعقیب   فاطمیون(  طرفدار  قتل میمیاسماعیلی و  به  و  پر    کرد  راه  اين  در  و  رساند 

همه يک حکم داشتند، چنان که باران مجدالدوله    ،ور قرامطه و معتزله و حکما آپیش

را به جرم معتزلی بودن از دم شمشیر گذراند و قسمت اعظم کتابخانه نفیس او را طعمه 

برای ضبط خلیفه فاطمی مصر را کشت. اين سلطان گاهی نیز    .آتش کرد و فرستاده

ساخت و دارائی آنان را در ضبط  مال اعیان و توانگران ايشان را به بددينی متهم می 

   ۱۰۹ورد. آخود می

مصحح متون کهن ادبی و    زبان شناس،  الزمان فروزانفر نويسنده،استاد بديع  -۲۹

استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی با رد ادعای زرتشتی بودن فردوسی،اسلوب و روش  

شاهنامه را روشی اسلامی و فردوسی را شخصی آگاه به اخبار و احاديث اسلامی معرفی 

کند: اسلوب و روش نظمی شاهنامه از اسلوب قرآن گرفته شده و هرچه در آنجا از  می

می  ايجاد  آن  نظیر  و  تقلید  اينجا  بلغاست  بحث  طرف  و  منظور  بلاغت،   شود.حیث 

 
 ۱۶۶صفحه  چاپ دوم،  تاريخ ايران از صدر اسلام تا انقراض قاجاريه،  .۱۰۹
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 ول است، به شخص يا به نظیر ترجمه شده وهمینطور کناياتی که در اشعار عرب مقب

توان دانست و مسلم داشت که  تر است و از همین جا میگاهی از اصل بهتر و روشن

 فردوسی از اشعار عرب نه مايه اندک بلکه، سرمايه فراوان داشته.

نويسد: در اين موضوع بايد  ايشان در مورد اسلوب قرآنی نام برده در شاهنامه می 

لیکن در   د و اسلوب قرآن را شرح داد تا مقصود به خوبی واضح گردد، مفصل بحث کر

 کنیم که يکی راجع به نظم جمل است و آن اين است:اينجا به دو مثل قناعت می
 

 ازی فرنگیس زودـهر ن ـه گلشـو دود          ب  ـران چـیـرستاد پ ـیامی فـپ

 ادـزمان با فرنگیس شبگفت آن  زاد          ـد سوی شاهـان ـا رسـود تـش
 

که برای ارتباط مصراع دوم از بیت دوم با مصراع اول از همین بیت ناچار بايد چند 

الصِّدِّيقُ  أَيُّهَا  فَأرَْسِلُونِ يوُسُفُ  بِتَأْوِيلِهِ  أُنَبِّئُکُمْ  جمله تقدير کرد چنانکه در اين آيه»أَنَا 

ای قديم و جديد گرديده  ( چند جمله حذف شده و منظور بلغ۴۶و۴۵)سوره يوسف،آيه

تر و آن  تر يا پنهان و ديگری راجع به نماياندن معانی در عباراتی رساتر و روشن  است،

 اين بیت است:

 رـروزگـی ـاه پـر ش ـش بـخواهـر          ب ـرد پـگست ـد بـام ـیـن ب ـتـهمـت

 ۱۱۰ترجمه شده است.(  ۲۴  –لذُّلِّ)الإسراء  ٱخفِْضْ لَهمَُا جَناَحَ  ٱ»وَاين جمله قرآنی    که از

 نويسد:و نیز ايشان می

فردوسی از اخبار و احاديث اسلامی مطلع بوده و جای جای ترجمه آنها در شاهنامه 

  ۱۱۱ديده می شود. 

مورخ،    -۳۰ نويسنده،  ياسمی  رشید  به  معروف  ياسمی  رشید  غلامرضا  دکتر 

 نويسد:غزنوی میپژوهشگر و شاعر معاصر پیرامون علل اختلاف فردوسی و محمود 

 
 ۵۱ص  سخن و سخنوران،  .۱۱۰

 ۵۲همان، ص.  ۱۱۱
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فردوسی شاهنامه را مرتب ساخته بنام محمود کرد و از نظر گذرانید...ولی پس از 

علت اين کار خست   .يک درهم داد  رتقديم محمود خلف وعده نموده و برای هر دينا

کرد بلکه  شعرای ديگر جوايز و صلات کران عطا میه زيرا که ب ،و لئامت سلطان بوده

اختلاف    ربار و بدگوئی احمد بن حسن میمندی وزير و مخصوصاًغمز و سعايت شعرای د

با سلطان موجب آن کرديد محمود در مذهب تسنن تعصب شديد   مذهب فردوسی 

 ۱۱۲با اين جهت سعايت حسودان کارگر شد. داشت و فردوسی در تشیع قدم ثابت،

برجسته دکتر منوچهر مرتضوی، اديب، نويسنده، پژوهشگر و حافظ شناس    -۳۱

 معاصر:

توانسته فردوسی به عنوان يک مسلمان راستین و ثناگوی پیغمبر و حیدر نمی  مسلماً

درباره استیلای تازيان بر ايران و توجیه اين واقعه تاريخی نظر روشن مشخصی داشته 

 ۱۱۳باشد...  

 نويسد: مورد تمايز میان اسلام و اعراب در کلام فردوسی می  ايشان همچنین در

متفاوت با مسأله کیش اسلام در اذهان ايرانیان    که مفهوم و اثری کاملاً  يان،غلبه تاز

داشته تا حد امکان و آگاهانه و غالبأ ناخوداگاه در شاهنامه مطرح شده و از استیلای 

اژدهاک تازی تا رستم هرمزد سپهسالار ايران در پايان شاهنامه،و بعضی اشارات ديگر 

 ۱۱۴دهد. ت سخنور بزرگ طوس نشان میچیرگی خود را بر روح و احساسا

دانشنامه ايرانیکا بزرگترين دانشنامه ايرانشناسی در جهان و تحت حمايت بنیاد  -۳۲

  نويسد:علوم انسانی آمريکا پیرامون عقیده دينی فردوسی می

          ۱۱۵. فردوسی مسلمان شیعه بود و اين از خود شاهنامه پیداست

 
 ۸ص نصايح فردوسی،  .۱۱۲

 ۴۸و۴۷منوچهر مرتضوی، ص  شاهنامه، فردوسی و  .۱۱۳

 50همان، ص .114

115. https://www.iranicaonline.org/articles/ferdowsi-i 



 

رم ذبرین زادم و برین بگ  

80 

 

برجسته    -۳۳ استاد  و  متون  مصحح  نويسنده،  اديب،  يوسفی  غلامحسین  استاد 

 ادبیات فارسی:  

بنی سیاست  وفق  بر  شیعیان  و  معتزله  با  دشمنی  در  میمحمود  کوشید.  عباس، 

دچار   معتزله  آنکه  حال  و  گرفته  رونق  سنت  اهل  کار  مسعود،  پسرش  و  او  بروزگار 

ردوسی شاهنامه را به پايان رساند و نويسد وقتی فشکست شدند. نظامی عروضی می

:  به محمود عرضه کرد محمود با آن جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند

پنجاه هزار درم، و اين خود بسیار باشد، که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و  

 :اين بیت بر اعتزال او دلیل کند

 ان دو بیننده راـجـرن ـنی، مـبی ـن   ده را       ـنـنـري ـدگان آفـن ـنـی ـه بـب

 : ن بیتها دلیل است که او گفتـض او ايـر رفـو ب
 

 دباد ـنـه موج از او تـگیختـر ان ـهاد          ب ـا نـتی جو دريـیـند گ ـردمـخ

 ت و نبی و وصی ـل بی ـه اهـلی          همـا عـدرون بـدو انــر ب ـبـیمـپ

 یر جای ـی گـبی و وصـزد نـنـب      لد خواهی به ديگر سرای      ـر خـاگ

 ت         چنین دان و اين راه راه من است ـرت زين بد آيد گناه من اسـگ

 ۱۱۶ه خاک پی حیدرم ـنان دان کـن بگذرم           چـيبـررين زادم و هم ـب
 

 دکتر محمدجعفر ياحقی پژوهشگر، نويسنده و استاد زبان و ادبیات فارسی: -۳۴

 ۱۱۷. مردی بود خردمند و شیعه مذهب ،فردیفردوسی از نظر 

دکتر احمدعلی رجايی بخارايی نويسنده، محقق، شاعر، مصحح و شاهنامه    -۳۵

 نويسد:ايی که در آن به مذهب فردوسی پرداخته است چنین میپژوه در مقاله 

 
ش،  ۱۳۴۱فرّخی سیستانی، بحثی در احوال و روزگار و شعر او، انتشارات کتابفروشی باستان، مشهد مقدس،   .۱۱۶

 ۱۷۳صفحه

 ۴۶، ص۱۳۸۸از پاژ تا دروازه زران، انتشارات سخن، تهران  .۱۱۷
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با توجه به دلايلی که با استناد به اشعار خود فردوسی بدست داده شد در شیعی 

توان داشت و چون همه تذکرنويسان و محققان نیز  طوس ترديدی نمی  بودن استاد

اند دراز کشیدن سخن با ذکر اقوال آنان نیازی نیست و شايد خلاف اين ادعائی نکرده 

تنها قول نظامی عروضی در چهارمقاله که تشیع فردوسی را علت سعايت درباريان و 

اند که جنازه بدين سبب رها نکرده   داند و اينکه هممحروم ماندن او از صله محمود می

او در گورستان مسلمانان گذاشته شود و هم اکنون نیز قبر آن مرد بزرگ، جداگانه در  

 ۱۱۸ای درباره مذهب فردوسی کافی باشد. باغی قرار دارد برای اقناع ضمیر هر پژوهنده

با  دکتر جلیل دوستخواه نويسنده، ايرانشناس و شاهنامه پژوه معروف ايرانی  -۳۶

 نويسد:تايید شیعه بودن فردوسی در مورد ابیات مدح خلفای سه گانه اهل سنت می

گواهی نظامی عروضی نويسنده کتاب بلند آوازه چهار مقاله که در هنگام بحث در  

هايی از ديباچه شاهنامه در اشاره به مذهب مورد زندگی و هنر فردوسی با آوردن بیت

ورزد و با آن که خود از پیروان تسنن بوده  می  فردوسی، بر شیعی بودن شاعر تاکید

است، به هیچ روی سخنی از چهار بیت مورد بحث و  ستايش هر چهار خلیفه از زبان  

آورد، سند مهمی در راستای بازشناخت افزودگی اين چهار بیت فردوسی به میان نمی

ايران با اعتقاد مذهبی بیشتر  باورِ مذهبی فردوسی  یان) پیروان  است. ناهمگونی میان 

( موجب شد تا سرانجام کسی در حدود پايان سده ششم  مذاهب چهار گانه اهل سنت

و آغاز سده هفتم برای پايان بخشیدن به آن غائله مذهبی و از میان بردن آن بحران  

به خیال خود به چاره جويی پرداخته و بنا بر رسم ديرينه ما ايرانیان، راه حل مساله را  

له )در اينجا شیعه بودن فردوسی( يافته و اين چهار بیت را سروده در حذف صورت مسأ

   ۱۱۹و ناشیانه به ديباچه شاهنامه پیوند زده است. 

 
ادبیات دانشگاه تبريز، دوره   .۱۱۸ ،  ۱۳۴۳، خرداد    ۴۹، شماره  ۱۱مذهب فردوسی، مندرج در نشريه دانشکده 

 ۱۱۳صفحه 

، رهنمود ديگر به افزودگی چهار بیت در ديباچه شاهنامه،  ۳۳، شماره  ۱۳۷۶ايران شناسی، سال نهم، بهار .۱۱۹
 ۹۵و  ۹۴جلیل دوستخواه، ص
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دکتر حسن انوری) استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی( و دکتر جعفر شعار   -۳۷

 پژوهشگر ادبی، مصحح و استاد زبان و ادبیات فارسی(:  )

معتزلی و دوستدار خاندان پیغمبر و علی)علیه السلام( بود فردوسی مسلمان، شیعه،  

 ۱۲۰جسته است. و راه رهايی و رستگاری را در دين و دانش می

شیخ آقا بزرگ تهرانی معروف به صاحب الذريعه فقیه، محدث و کتابشناس   -۳۸

داند که اخلاص او از اشعارش سرشناس شیعه، فردوسی را از جمله شیعیان مخلص می 

 . پیداست

و للفردوسی قَصائدُ فی مدحِ أمیر المؤمنین علی)ع( يَظهَرُ مِنها إخلاصُه فی التشیع، 

 منها قوله فی قصیدة:

 ز بهر قتل عدو ساخت ذو الفقار انگشت       شهی که زد به دو انگشت مره را به دو نیم

 ۱۲۱برآمد از پی إسلام صد هزار انگشت       دـر کن ـشهی که تا به دو انگشت در ز خیب
 

 دکتر حسین رزمجو استاد زبان و ادبیات فارسی  -۳۹

انباز را آفريدگار مطلق جهان میداند جهان بینی توحیدی اسلامی که خداوند بی 

دهد. و با توجه به اين  اساس و زيربنای اعتقادات سراينده حکیم شاهنامه را تشکیل می

نبعث از اصل توحید که ساير اصول اعتقادی اسلام يعنی نبوت امامت، عدل و معاد م

اصول اين  مظاهر  و  در   -است  به وضوح  خواهد شد  بحث  آنها  درباره  ذيلاً  چنانکه 

شود و اينها همگی نشانه ايمان  ها و سخنان فردوسی و عمل او مشاهده میانديشه

ای که برخی  پايهباشد و مبین آن است که به رغم تصورات بیراسخ وی به اسلام می

ای است پرشور و ارادتمند به  دارند او مسلمانی مؤمن و شیعه  دربارة ديانت فردوسی

ارت )ع(. ايمان فردوسی را به دو اصلِ نبوت و امامت يا اعتقاد  خاندان عصمت و طه

 
 ۱۵، ص۱۳۷۵نشر قطره، تهران،  غمنامه رستم و سهراب،  .۱۲۰

 ۲۰ق، صفحه ۱۴۰۳لبنان،   -، دارالاضواء، بیروت ۱۳الذريعه الی تصانیف الشیعه، ج . ۱۲۱
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آغاز   ديباچه که چنین  در  موجود  ابیات  از  )ع(  علی  امامتِ  و  به حضرت محمد)ص( 

 . توان شناختشود میمی
 

 ن آب شویـها بديیرگی ـدل از ت وی          ـرت راه جـغمبـتار پیـه گف ـب

 است  درست اين سخن قول پیغمبر    که من شهرِ علمم، علیم در است      

 ای وصی ــاک پـده خـنـايـت ــی          سـب ــت نـی ـل بـده اهـن ـنم بـم
 

به دنبال اشعار مذکور جهان را به دريايی طوفانی و پر موج تشبیه کرده است که  

هفتاد کشتی بر آن رهسپارِ سواحلِ امن بهروزی دنیا و آخرت هستند و از میان اين  

ها، تنها کشتی که ناخدای آن نبی اکرم )ص( و وصّی او امام علی )علیه السلام(  کشتی

و سرنشینانش اهل بیتِ عصمت هستند از گردابها به سلامت نجات خواهد يافت. و  

 :گیرد کهای میچنین نتیجه
 

 بی و وصی گیر جای ـزد نـه ن ـشم داری به ديگر سرای           ب ـچر ـاگ

 ن راه راه منست ـین دان و ايـت          چنـد آيد گناه منس ـن بـرت زيـگ

 ن دان  که خاک پی حیدرم ـقی ـگذرم          يـرين بـن زادم و هم بـريـب
 

 ۱۲۲رساند. و شیعه بودن خود را به اثبات می 

 شناسی دانشگاه تهران:میلانیان زبان شناس و استاد زباندکتر هرمز  -۴۰

تری  فردوسی در مرحله سوم از گفتار آغازين خود، که در سطوح ملموس   سرانجام

  ، پردازد و بر شیعه بودن خودع فلسفی قرار دارد به ستايش پیغمبر و يارانش میاز انتزا

 
  ۳۱، جلد دوم، ص۱۳۸۱قلمرو ادبیات حماسی ايران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران   .۱۲۲

 ۳۲و 
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با يادآوری تمام خلافای  آن هم بدون تعصب و    _ به مفهوم قرون چهارم و پنجم هجری

 ۱۲۳نهد. راشدين تاکید می

 دکتر صادق رضا زاده شفق اديب، محقق و مترجم ايرانی: -۴۱

فردوسی نسبت به اديان خضوع و احترام داشته و نه تنها پیامبران اديان را با ادب  

گذارد، توان گفت کیش او اسلام  نام می برد بلکه روحانیان هر دين را هم احترام می

توحید خدا و تصديق نبوت حضرت محمد)ص( و نعت صحابه خاصه حضرت   است،

علی را کرده و به جاويدان بودن روان و وجود روزشمار و راست بودن آن سرای اشارات  

عروضی   و  پیداست  هجويه  از  خاصه  و  نعت  از  نیز  او  شیعی  تمايلات  است.  نموده 

 ۱۲۴سمرقندی هم اشاره بدان نموده است. 

 خلفای سه گانه اهل سنت  ابیات الحاقی مدح

ای برای اثبات سنی بودن فردوسی به آن استناد  ای که عدهترين ادلهيکی از مهم

کنند ابیاتی است که در مدح خلفای سه گانه اهل سنت ) ابوبکر و عمر و عثمان( می

در ديباچه بعضی از نسخ شاهنامه آمده است. اقوال شاهنامه پژوهان بر الحاقی و جعلی  

 .ها به شرح ذيل استترين آن کند که مهمين ابیات دلالت میبودن ا

کند  اولین کسی که به الحاقی بودن ابیات مدح خلفای سه گانه درشاهنامه اشاره می

 ۱۲۵ق( در کتاب مجالس المومنین است.۹۵۶علامه قاضی نورالله شوشتری )زاده 

نويسد: و شاهنامه میعلامه پیرامون الحاقی بودن ابیات مدح خلفای سه گانه در  

اين دلالت بر آن دارد که )فردوسی( افتتاح شاهنامه در طوس بنام نبی و على)ع( کرده  

ن را بسلطان محمود بگذراند نام او را الحاق نموده و از اينجا و بعد از آن خواسته که آ

 
ان خردمند، ويراسته شاهرخ مسکوب، انتشارات  بینش فلسفی و اخلاقی فردوسی، مندرج در تن پهلوان و رو .۱۲۳

 ۱۰۹،ص ۱۳۸۱طرح نو، تهران 

،  ۱۳۲۰فرهنگ شاهنامه، با شرح حال فردوسی و ملاحظاتی در باب شاهنامه، تهران، مجمع ناشر کتاب، . ۱۲۴
 ۴۲ص

 ۱۴ص  نشر هرمس،  زندگینامه تحلیلی فردوسی، علیرضا شاپور شهبازی، ترجمه هايده مشايخ،  .۱۲۵
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توان دانست که در اصل کتاب شاهنامه نام خلفای ثلثه نبوده و بعداز اراده عرض می

آن بر سلطان چند بیتی که در بعضی از نسخ مشتمل بر مدح ايشان مذکور است از 

اند و آنکه فردوسی در اوايل روی تقیه و خوش آمد سلطان واصحاب او ملحق ساخته

ارتباط خود بسلطان محمود آورده   سه بیت در اظهار  در  ،نصف دوم از کتاب شاهنامه

تواند بود که آن  در طوس شده باشد چه می  منافات ندارد بانکه افتتاح کتاب شاهنامه

 ۱۲۶نیز مانند ابیاتی که در صدر کتاب در مدح سلطان و ديگران آورده ملحق باشد. 

 استاد جلال خالقی مطلق) اديب، ايرانشناس و شاهنامه پژوه نامدار( : 

ديباچهء   در همان  اند،نخستین دستبرد بزرگی که خیلی زود در متن شاهنامه زده 

ای که شاعر در ستايش مذهب خود گفته است و چون شاعر در قطعه  کتاب است،

 اند در بیانو در عصری که در ايران پیروان تشیع در اقلیت محض بوده  شیعی مذهب،

رو خوانندگان سنی که عقیدهء مذهبی شاعر را اين  از  پروا بوده،عقیدهء خود سخت بی

 يی در ستايش ابوبکر و عمر و عثمان درون متنبیتها  اند،توهینی به مذهب خود دانسته

 اند و از پس آن سراسر اين قطعه میدان ستیز قلمهای سنی و شیعه شده و بیتهای کرده

ديگران    که در پیش گفته شد،  سخیف فراوانی به سخن شاعر راه يافته است چنان

روشن است و در    بودن بیشتر آنها   اند که الحاقیبیتهای فراوانی به اين قطعه افزوده

اين چهار بیت است که    قطعهء نخستین  اينجا تنها دو قطعهء آنها مورد بحث ماست.

  .اندپس از بیت هشتم درون سخن شاعر کرده 
 

 ر  ـک ـوبـ ـس ز بـر ک ـد بـیـاب ـتـورشید بعد از رسولان مه           ن ـه خـک

 اغ بهارـو بـی چـیتـت گـاراسـکار          بی ـلام را آشـرد اس ـمر کـع ه ـب

 ن  ـد ديـداونـرم و خـداوند شـپس از هر دوان بود عثمان گزين          خ

 تايد رسولـی سـخوب ـه او را بـتول           کـت بـود جفـلی بـهارم عـچ
 

 
 ۶۰۵ص۲جلد المومنین، مجالس  .۱۲۶
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 دلايل الحاقی بودن اين چهار بیت اينهاست: 

أنا    است که فرمود: های هشتم و نهم ترجمهء اين حديث از پیامبر اسلام  بیت  -۱

يک نفر از اهل تسنن آمده و بیت هشتم و نهم اين قطعه را   مدينة العلم و علّی بابها.

ای که شکافته و چهاربیت بالا را به میان آنها وصله کرده است و سپس به گونه   از هم

بیشتر قطعات الحاقی است در مصرع دوم بیت چهارم دوباره سخن را به بیت    خاص

 آشکارست.  حال وصلگی سخن کاملاًداده است.ولی بااينربط  نهم

بیان حديث مذکور برای تأکید بیشتر روی عقیدهء مذهبی خود -۲ شاعر پس از 

 آورد از دريا و هفتاد کشتی که اشاره به مذاهب و فرق گوناگون اسلامیتمثیلی می

  از همه يک کشتی میانه است که    گويد در میان اين هفتاد کشتی،و سپس می  است.

  اند و هرکسبزرگتر و زيباترست و در آن کشتی محمد و علی و اهل بیت او نشسته

میانه درآيد، بدين کشتی  بايد  دارد  بگرود.  چشمداشت بهشت  به مذهب تشیع   يعنی 

چگونه ممکن است که کسی در بالا چند يت در ستايش ابو بکر و عمر و عثمان   اکنون

رود که سوار کشتی بگويد که تنها کسی به بهشت می تر  بگويد و سپس چند بیت پايین

گفته است که هرکس به کشتی مذاهب ديگر درآيد    واقع عملاً باشد که در  تشیع شده

و يا چگونه ممکن    کشتی او غرق خواهد شد و روی بهشت و رستگاری را نخواهد ديد.

گويد  میاست که يک نفر شیعی مذهب که با اين حرارت از حقانیت مذهب خود سخن  

گیرد، پیش از آن بگويد: عمر کرد اسلام را آشکار  شده میمذاهب ديگر را غرق  و کشتی

 و يا درباره عثمان بگويد: خداوند شرم و خداوند دين؟  

اين قطعه درهم می بیت همهء نظم و منطق  اين چهار  با  ريزد و آشکارست که 

 مطالب بالای آن نقیض مطالب پايین خواهد بود.

 یت مذکور خلاف عقیدهء مذهب فردوسی است.چه مذهب فردوسی همچهار ب-۳

به حکم آنچه در تمثیل دريا و هفتاد کشتی آمده و هم به حکم گزارش همهء کسانی  

اند تشیع بوده و علت اختلاف او با محمود  از قديم دربارهء مذهب او گزارش کرده  که
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ضی در چهار مقاله بدان اشاره از هر چیز اختلاف مذهبی بوده که نظامی عرو  نیز بیش 

اند که کسی نخست مذهب او را ستايش  آيا محمود را تا اين پايه ابله دانسته   است،  کرده

به او بگويد: حضرت سلطان، تو بدمذهبی و اگر    کند و سپس چند بیت پايینتر عملاً

بهشت داری دست از مذهب خود بردار و به مذهب تشیع درآی؟ و يا اين که    چشم

 اند که نخست بخاطر احترام به مذهب سلطان، وسی را تا اين اندازه مردی خام گرفتهفرد

مذهب او نبوده با غلّو تمام بستايد و سپس بلافاصله با حرارت از مذهب    مذهبی را که

مذهب تسنن که از احترام و    ضمناً  سلطان نسبت بدمذهبی بدهد؟   خود دفاع کند و به 

که ولی چنان  چ روی با روح ملی شاهنامه سازگار نیست.محبت به عمر جدا نیست به هی

گزارش  از  بین  بخوبی  الفرق  مؤلف  بغدادی  عبدالقاهر  مشابه  ابومنصور  اخبار  و  الفرق 

در زمان فردوسی به اهل تشیع نه تنها نسبت رافضی و معتزله   آيد،مؤلفان ديگر برمی

 دانستند. ار گبران میبلکه آنها را جزو مجوس و دشمن اسلام و دوستد دادند،می

اين مضمون که خورشید پس از رسولان   در بیت نخستین از اين چهار بیت،  -۴

هرحال در شاهنامه    سخنی مضحک است و در  بر هیچ کسی بهتر از ابوبکر نتابید،  بزرگ

خوريم. همچنین مضمون خورشید از تصويرهای مهم شعری است به مانند آن برمی   که

  ایدوم که عمر اسلام را آشکار کرد حتی از دهان يک سنی مذهب هم مبالغه  بیت

 .کفرآمیزست، چه برسد از سوی يک نفر شیعی و ملی چون فردوسی 

 که نه يک اصطلاح علمی است، نه  کاربرد واژهء عربی بعد در بیت نخستین -۵

  يک اصطلاح مذهبی است و نه يک واژهء نادرست و جز در اين محل در هیچ کجای 

که برابر فارسی آن پس و سپس و از اين پس و غیره    حالی  شاهنامه بکار نرفته، در

دلیل بسیار مهمی در الحاقی بودن اين قطعه    بیش از هزار بار در شاهنامه آمده است،

 . است

 حالی گذشته از اين در اين چهار بیت دو بار واژهء عربی رسول بکار رفته است، در

در همهء شاهنامه شايد اين واژه يک يا دو بار آمده باشد و فردوسی همه جا پیمبر  که
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برای نمونه در همین يک قطعه که در   و پیغمبر و فرستاده و فرسته بکار برده است.

(واژهء پیغمبر را بکار برده است و برطبق  ۹و    ۷دو بار)بیتهای  خود گفته    ستايش مذهب

 آيا واقعاً  پیمبر دارد.  نیز بجای محمد،  ۱۴عروضی در چهارمقاله در بیت    ضبط نظامی

که در همین يک قطعه در بیتهايی که در اصالت آنها جای گمانی    جای تأمل نیست

تنها در آن چهار بیت که به دلايل ولی  نیست دو يا سه بار پیغمبر و پیمبر گفته باشد،

جای تأمل   آيا واقعاً  اند دو بار واژهء عربی رسول را بکار برده باشد؟ ديگر هم مشکوک

نیست که در شاهنامه چند هزار بار پس و سپس و از اين پس و از آن پس و آنگاه و  

ه دلايل  آنگه و آنگهی و غیره بگويد و يک بار بعد نگويد، ولی در اين چهار بیت که ب

 بعد بکار ببرد؟  اند،ديگر هم مشکوک 

از میان پانزده دستنويس اساس تصحیح نگارنده سه دستنويس اين چهار بیت  -۶

قاهره   دستنويس  يکی  ندارند.  لندن۷۴۱را  دستنويس  ديگر  دستنويس۸۹۱.  سوم   .  

 آن   دارها و کاتبان مانند اکثريت مردم ايران در. از آنجا که بیشتر نسخه۹۰۳استانبول

بوده  تسنن  دارای مذهب  الحاقات قديم است،ازمانها  از  نیز  الحاقی  اين قطعهء    ند و 

اند و هنگام کتابت اگر در متن اساس آنها  از کاتبان اين قطعه را خود ازبر بوده   بسیاری

  با در نظر گرفتن اين وضعیت،   اند.افزودهيا در حاشیهء کتاب نبوده، خود به متن می

ه در سه دستنويس اساس تصحیح نگارنده کم نیست. بويژه نبودن اين  قطع  نبودن اين 

دارای اهمیت بسزايی است، چون   ۹۰۳و استانبول    ۸۹۱قطعه در دستنويسهای لندن  

اين دو دستنويس جزو گروه کوچکی از دستنويسهای شاهنامه هستند که بسیاری از  

الحاقی را )از آن میان برخی از ق الحاقی که در اين  بیتها و قطعات و روايات  طعات 

  ۱۲۷اند( ندارند. گفتار معرفی شده

 

 

 
 ۳۱تا  ۲۸، ص ۹، شماره  ۱۳۶۳معرفی قطعات الحاقی شاهنامه، ايران نامه، پايیز  .۱۲۷
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 تئودور نولدکه خاورشناس آلمانی: 

را که مطابق عقیده   ۶، صفحه    ۱۰۰  _   ۹۷های  توان تصور کرد که بیتاکنون نمی

در    صريح اهل تسنن ابوبکر، بعد عمر، سپس عثمان ستوده شده و از علی مخصوصاً

شد گمان کرد که شده، نیز فردوسی سروده باشد. البته میی چهارم اسم برده  مرحله

در اينجا نیز از روی ضرورت امتیازی برای عقیده سلطان قائل شد و در شرح مفصل 

بعد راجع به علی )ع( عقیده حقیقی شاعر اظهار شده است. اما آن بیت ها را يک نفر  

رات را به کلی خراب سنی از روی ناآزمودگی اضافه کرده است. آن بیت ها سیاق عبا

با يک گفته ی پیغمبر )ص( شروع شده. همین مطلب در بیت    ۹۶کرده است. بیت  

در ضمن کلمات يک روايت اصیل تشیع که در هجو نامه تکرار نموده نقل شده    ۱۱۰

  ۱۲۸کند. از سه خلیفه اول حکايت می ۱۰۰تا  ۹۷در صورتی که بیت های 

شناس  وه، نويسنده، تاريخ نگار و باستاندکتر علیرضا شاپور شهبازی شاهنامه پژ

 ايرانی: 

در دوره سلجوقیان که تسنن مذهب رسمی کشور بود، چند بیتی در ستايش ابوبکر  

و عثمان و عمر در شاهنامه گنجانده شد تا بیشتر مورد پسند جامعه شود. شوشتری  

اصیل    اولین کسی بود که اين تحريف را متذکر شده است و ادعای شیرانی مبنی بر 

درباره باورهای دينی فردوسی بسیار بحث شده است و اغلب   ۱۲۹بودن ابیات معتبر نبود.

براساس اين درک نادرست که آنچه در شاهنامه آمده آرا و عقايد خود شاعر است، جای 

بعدی گهگاه در بعضی بخشأت نويسان  به خصوص که نسخه  به  سف است،  ها که 

افزودند. مثال کامل اين مورد،  دادند و يا بر آن میآمد، تغییراتی مینظرشان کافی نمی

اضافه شدن سه بیت در مدح ابوبکر، عمر و عثمان به ستايش محمود و اعقابش به  

بنداری( اين جعل را پذيرفت و  دست شاعری اهل سنت است. به رغم تقدم تاريخی)

 
 ۷۹حماسه ملی ايران،چاپ سوم، مترجم بزرگ علوی، ص  .۱۲۸

 14ص  نشر هرمس، زندگینامه تحلیلی فردوسی، علیرضا شاپور شهبازی، ترجمه هایده مشایخ،  .129
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رداد محمود خان شیرانی آن را اساس قضاوت خود مبنی بر سنی بودن فردوسی قرا

اين جعل با اين حقیقت لو می رود که در میانه قطعه منسوب به حضرت محمد )ص( 

 ۱۳۰گنجانده شده است.

استاد محیط طباطبايی پیرامون الحاقی بودن ابیات مدح خلفای سه گانه اهل سنت 

 نويسد:می

بیان اين چهاربیت   صرف نظر از جنبه قدمت اين روايت، سیاق سخن و اسلوب 

فا( بیش از آن چهار بیت اول، دور از سبک بیان فردوسی است، بلکه در  )ابیات مدح خل

توان کرد، زيرا مرتبه نازلی از شعر قرار دارد. و به هیچ وجه برای آنها فرض اصالت نمی

ای که در  نکته  ۱۳۱بیان عقیده قبلی او با اينها تضاد دارد و بايد آنها را دخیل شناخت.

وان دريغ ورزيد، توجه دقیق به متن اشعار ديباچه است تاين مورد از ياد آوری آن نمی

که در صورت نخستین و بدون الحاق شش بیت ذکر صحابه از نظر وصل و فصل و  

طرف ترجیح سلاست و انسجام لفظی و معنوی، پر صورت دوم در نظر ذوق سلیم بی

تحرير  دارد و دقت در صورت دوم می نمايد که ابیات ششگانه در تحرير دوم بر صورت  

 ۱۳۲اول افزوده شده است.

دکتر عباس زرياب خويی مورخ، اديب، نويسنده، نسخه شناس و مترجم ايرانی: در  

فصل ستايش پیغمبر چهار بیت درباره خلفای راشدين الحاق شده است و الحاقی بودن  

  چنین است: ۹۶تا  ۹۲ست زيرا ابیات آن در بررسی متن بسیار واضح ا 
 

 لاـه دام بـاری بـدر نیــر ان ــيابی ز هر بد رها          سو خواهی که ـچ

 ر دو سرایـردی به هـکوکار گ ـد رستگار          نـتی ز ب ـوی در دو گیـبُ

 وی           دل از تیرگی ها بدين آب شویـرت راه جـمبـار پیغـه گفت ـب

 
 70و  69همان، ص .130

 108فردوسی و شاهنامه  مجموعه مقالات محیط طباطبایی،ص .131

 ۱۰۹همان، ص .۱۳۲
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 یـه ـند ـداونـر و خـد امـداونـگفت آن خداوند تنزيل و وحی         خچه

 پیغمبر است ن شارسانم علیم در است          درست اين سخن قول ـه مـک
 

بیت  ۹۶بیت   دنبال  نحو منطقی  به  آخر(  به حديث    ۹۵)دو مصرع  اشاره  و  است 

معروف أنا مدينة العلم و عَلیٌّ بابُها است اما يکی از کاتبان، که اهل سنت بوده، نخواسته  

است اين قسمت از شاهنامه بی ستايش خلفای سه گانه باشد و چهار بیت به میان اين  

 . بودن آن با قبل و بعد آشکار است دو بیت افزوده است که ناسازگار

اند شیعه بودن فردوسی را با ستايش خلفای سه گانه چنین سازگار  ها خواستهبعضی

اند که طوايف و فِرَق مختلف  کنند که فردوسی را شیعه زيدی بدانند اما فراموش کرده 

ان از يک زيدی فقط ابوبکر و عمر را قبول داشته اند نه عثمان را، بنابراين ستايش عثم

 ۱۳۳شیعه زيدی درست نیست و چنان که گفتیم، هر چهار بیت بی گمان الحاقی است. 

دکتر محمد امین رياحی) اديب، تاريخنگار و شاهنامه پژوه( بعد از نقل ابیات بخشِ 

)اندر ستايش پیغمبر( چنین می نويسد: در بعضی دستنويس ها در اينجا چهار بیت زير  

در چاپ دکتر جلال خالقی مطلق به حاشیه نقل شده    در ستايش خلیفگان آمده که 

 است. روال سخن هم الحاقی بودن اين ابیات را می رساند. 
 

 ر  ـک ـوب ـس ز ب ــر کـد بـیـابـت ـد بعد از رسولان مه         نـورشیـه خـک

 ی چو باغ بهارـت ـت گیـاراسـیـکار          ب ـلام را آشـرد اس ـر کـعم ه ـب

 ن  ـد ديـداونـرم و خـداوند شـدوان بود عثمان گزين          خپس از هر 

 ايد رسول ـخوبی ستـه او را بـول           کـت بتـود جفـلی بـهارم عـچ
 

بود و نبود اين بیت ها، برای تحقیق در عقیده دينی فردوسی بسیار مهم است و  

ت با  پژوهندگان  دارد که  را  اين  بیشأارزش  نسخه مل  مستر در  را روشن کنند.  ها  ئله 

 
نگاهی تازه به مقدمه شاهنامه، مندرج در تن پهلوان و روان خردمند، ويراسته شاهرخ مسکوب، انتشارات .  ۱۳۳

 ۲۷،ص ۱۳۸۱طرح نو، تهران 
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پروفسور محمود شیرانی و آقای محیط طباطبايی با اصیل شمردن اين ابیات حدس  

ها را بر افزوده کاتبان  در حالی که اگر اين بیت  اند که فردوسی شیعه زيدی است.زده

بیت اين  بگويیم  که  است  اين  سوم  شق  است.  منتفی  احتمال  اين  از  بشماريم،  ها 

ن در  اما  است  کردن  فردوسی  آماده  هنگام  در  شاعر  و  نبوده  کتاب  تدوين  خستین 

مورد نام و ستايش او را سروده  ۱۵يی برای محمود غزنوی، به همان سان که در  نسخه

ی مذهب آن پادشاه  و در آغاز و انجام مجلدات جای داده، اين ابیات را هم به ملاحظه

استاد دکتر زرياب در   اما  افزوده است،  اينجا  اشاره کرديم    يی که قبلاًمقالهدر  بدان 

مقدمه را به کلی آشفته و پريشان و محتوی نکات متناقض شمرده و آن را ساخته و  

 .۱۳۴ی کاتبان به قصد سازگار کردم آن با عقايد رسمی عصر دانسته است.پرداخته
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